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شماره سم پر ماه ۱۳۲۱ تا چپارم 


جع عجا چا ا اا مکاح کر با > که و > > 


دار نده 


7 ری 


حجای آداره: شنابان شاهیور کوچه فادوچی باشی 


شماره تلفون 1۰۲۹ 


ما ما ما و چا اه و 


اد ان 


فبرست آچه در ین هه چاب له 


صفحه 
در ببرآمون فال و ستاره شماری کنووی ۳۸۹ 
با کخویی ۷۹۸ 
هی‌کاری ازبهر نتیجه ای باید بود 5 ات 
در پیرامون صوفیگری ۲ ۳9 
در پیرامون زبات , ۳ 


چرا تیف از دود برهی زکرد 3 ( کات ) 
تار یج هحده ساله آتربایسان ( کتاب ( 


جک ۱ 7 
۹ ۳۹ 
۰ 


۳ 
ومانند ]نها 
تب 

در شمارهای امسال پیمان آقّای مدرسی از قال و رمل وستاره‌شناسي 
ی میدارند مرا نیز در این رنه کفتارست که خر انشجا می آوزم: 
فال و رمل وستاره شماری و افمونگری و شعبده بازی و گنتگو 
سل هر دون و مانئد اینا همکی از بکرشه بر خاسته و همگی مابه اش 
فربکاری و شنجه اش کلاه از بش ول چون آنبا بجندین رشته 
است و.هس رشته ایزیر: عتوان دیکری ض ار من نبز گفتار خودرا 


بجشدین عنو ان نوش می‌کنم و از هر رشته جدا کانه گفتگو یدارم ۰ 


ا-پیشگویی 


هر آدعی همه ادن رو و دارد ک از ۳ باشد و کار 


عای ناشده ۳ شماسد جه ه‌گاه چندن کاری نو اند روز تر ین ص‌دی 


سن و چات 
3 دد و از هر جر ز ی‌که زیان ِِ قا بت دوری گر ناد و بکارهای سیار 
سودمند دست زند ای آیاج رصم نآ گاهی. نو اند و ودن : 

هس تاه بر ه از خرد دارد ی چمین 1 بیحاست 
و هن گید دنسال ۳ 0 . آدعی هس چیز بر ا از راهش ای 3 
بیش 1 ها ح دیدن و شسدن ۲ کاهی بیدا تکند َ تتر کار که هدوز 
رخ نداده از چه راء تو اند دانست *. 

هر از کا دسفا اشدم؟ هر دم از کها با ء افتاده اند؛. 
تن نه‌نادانبها ال بىدا نمی‌شودو زاگ ۳ آنگیز 2 0 فالگیری 
با پد‌کويي ندز بي انگیزه نبوده . 

درزمانهای داستان که مردمان دس درست بو دند وهرمردعی چندین 
خدادان بنداری داشتند و در ای‌هر بتکده د راقراشته شاوستا زان کارود 
دو اند در تار بخ چشن می دا بیم که این بزتیتاران که کاهن نأهنده مد داد 


دم کتک با خدابان خود می زدند و مسانه ۳ با مردم میانحی شده 


جی 
بیرسشها که ممشد از خدایان باستخج گرفته مردم می رسانندند 8 زدان 
آزها ازاینده آ کاهی مردادند وچون مردم آن خدابان را ازآدمران‌چندان 
والاتر نگرفته دارای کینه و هوی و رشث و خشم و کام‌میثذاختند و در 
بکايك کارهای حران بای آنپارا در مىان ی دنداشتند از اسعا در هریش 
آمدی دست بدامن کاهن زده داشرا کر ارده از خدادان شور عخواستند 
و کاهن حمله های دو بهلوی نافیمنده‌ای ی بهم بافته بایشان می گفت . 
فالگیری از ایحا آغاز شده و چا نکه شتا رو مت 
تین ار شیارا بیان اس وتا ربا رون سس او 


های و افتاده . چنانکه کاهنان فربانسها که می بر بده اند از چگونگی 


۲ 


زود های. از ما به خشم :اخوشنودی خدایان نی می‌برده اند . هرغانی که 
بمام دابا ان نگا اهداری می‌نموده اند بدانه خوردن ونخوردن آنها بر تا 
معنای هو مدداده انتن اوه یی اش شید کز سنا تاجن . 
سپس از این اندازه هم گذشته و داعنه فال‌گیری هر چه دهناورتر 
رفنقه و نبازی ,کاهنان داز نمانده ی از در دن عرعها از آوازآنا 
از جست و خیز جانوران از وزیدن بادها از جنبشهای زیر پوستی‌درتن آدی 
از خوابهای پر یشان که تن هرشت ی فد و از صد راه .گوناگون دیگر 


بدانستو چگونگی ۳۹ و نرلت و دد سر گذشت فان بر داخته اند ۹ 


میا » 7 
جون 3 بسح و قاری بر نخاسنه و از ۱ ورف ۲ کاه # سر نو شت 
آ نشف در نهاد هی کی : پاده و مردمان ه‌چه ستت خر رون 5 فنق ون فم 
ین آرزورا کر از بنجا روز بروز بررواج این کار افزوده است . 
از آنتوش 9 ۸ که‌عنوان دا تست واه ار آنان نیز از این بشه 


در سود دی در « مب نده ر اههای هگ رها فد دش آووووا ۰ جذانکه 


ی وم وا دنبال 3 اند ۰ گروه دیگری که ! ز ستار و شنات ی رضم 
شست )1 9 بوده اند چون ازباستان زمان دسته‌های از مردمان بارء 
ساره ۳ را درسشده آنها را در دش رل سای ُ ن حهانی دی دخالت 
تما روت این دار عامانه را دیقف یداه ان افندوه 
و يك راه نوین برای فالگیری ۳ ورن نانک ارو اند و کار های 
جهانر اهمکی ار کش از ها واز دوری وی آنیا با ۳ نشان 
داده در ک افه بافيي و دروغ بردازی تاجاهای سیار دوری پیش رفته اند. 

نمیخو اهسم از تاوی تفای ی مدا 
این هم راهی از بهر فالگیری با بعبارت بهتر از برای پیشگویي بوده ِ 


همعن اتداوه میگویم 


2 


هي کز یابه‌ای از دالکن نداشته است . همین حال وا داشعه رعل و حفر و 
وچپرء بینی(۱) وماتند اینپا که همگی ازبپر فرببکاری بوده . 

چون دین اسللام در خاست 9 بر اهرها در همه حجا روا داشت 
درابران ساره شماری یکی ازییشه‌ها شماری‌رفت. ساره شماران:ه دربارها 
واه داشتتد و متا اف ین یتسم فرزیستان کنان فراوان ی 
برش و اواز مرغان و حست و خر حانوران هی برداختند .نیز كاهناني 
تردن که ی زا داشه داشتند . در روم و مصر ۳ حاهادر هر 
شوه های دی در مىان ود . اوه مردم گ‌فتار سسی آندیشه 
در دنه در زندگانی روزانه خود از هي چیزی فالی از نيك و ند در ی 
اهنت و از هر دش آمد کوچکی دلبا ی می‌افتاد. در ان بازه در 
کتابهایی که از آن زمانپا مسانده داستانپای کی کرگشرتد: اس 

دین اسللام اینها را تکوهش نموده همه را لو کرخی . وا . کاهشان 
[۴ جاد وگران و سناره شمار ان مه وا دشمن خدا خواند . در قرآن بارها 
آمد : ۶ نادیده را جز خدا نداند ۲(۰) و چلین دستور داد بهر کاری که 
میر و ند دل استوار دار رد و از خدا باری بو اهند 1 

با اینهمه از فرن سوم که نا روایهپا یکی پس از دیگری بمیان 

)۱( متصود از چپره دی آنست که از چکونگی چپره دجشم ودهان و دی 
و کوه و یشانی و مانند آن بی بنیکی بابدی خوی آدمی با باندازه هوض وبا بدیگر 
حالهای درو نی او برند این از باستان زمان بوده و کنون دواره از راه ارویا 
درجهان رواج گرفه . 

69 «لابعلمالثیب الا > « قل لوکنت اعل‌القیب لاستکترت من‌الخبر و 
و ما مسنی‌الو» ۰۴ 


بت 
مسلمانانراه بافت وناد اسلام رخنه پذیرفت ازچیزهایی که درشپرهای 
اسلامي روا من 5 و ۳0 هم ستاره‌شماری بودو چون چند تن از خلفای 
عباسی خودشان داداده این فن بودند و ستارهشماران را سخت مرئواختاد 
در اند مان صد هنیا کاخ در ان فن سر شناس 3 و کتاببای 
فر اوان توشستد رو رعل از شانان ست. فتیلمانان تفه کنات با 
دنبال‌نمودند . همحنین رشته‌های دیق خ نآ مد تاش شبازای 
از قرآن فالگیری آغازکر‌دند. وراههای ؟ ۳ کون‌نرای آن درست نمودند 
و تام انیا (انتهاری که ارفت ار فرشه ها ارا شرا تودر وله غانی 
در شگو بی از خود ساخته نام ارنکه در فلان کتاب کنه دیده ام با 
آزفلان ر آهب‌شنیده ام با کنده میساختند. کنابی مکرشته ی بی هابی 
ساخته شام پنفمتر با امام عل ی ابن ! اسطالت رون مندادند... و 
بهودی‌راه بمیان مسلمانان می‌بافت‌هردروغی که میساخت و بنام | ِ در 
و ره تم شمه ات ماد بات ۳ شیف 

خواب ان خواب) یه پر سودی گردیده کنر از آن 
روزی درمافتند هک در آین باره نوشته اند و داستانهای سباری‌در 
این داره در تار بخها و ۱ 

این شکتفت: است. که با آنیجه کفته‌های اعکر آزفران که‌سایین 
ند د قفا هبخورد و فا رفتاری که از بیغمیر و بارانش شناخته هر کس 
بود آ. من چنین ن آلودگي هبان مسلمانان رواح داشت اون نمونه کیک نت ۸ 
ون ۵ رآن فر نها 9 ی کر فنه و فتار سستی بوده است . 

ما نمیخواهیم تاریخ بئو سیم ای ۳7 از گنفته 

0 


نمی پردازم . آنجه با رد هفت: ددن و خر ردودانش هرسه همزیان ار ۵ 


بت 
در اه ان نه‌سرمت و از هم راهی پیشکو بی 
یس فا! و ی و رهل و حفر و سار مفازی که هن ان آیها بیشگو فست 
مکی تیاس و کیان که ب تم انش دا رنه هر ترا مار ابش تم 
#۳ 


هر 


اما اشا ریسا که در های فیدر کم ام «استخاره» مه ند ۳ 
سیر سك مخ نوی 
خواستن اند و مقصود ان اوق دوه که ۳ که اک کرش دارددل 
شخدا شددو از خدا نيکي خواهد. اما فران رادار رفن و از آن اتف مان 
ك ۶ ۰ 
سدن رکه ان امروز هی اند ۲ راهای‌دیگر که دوه و هست اشها 
جر 0 و کار بسیار ناروابی هیداشد. اسکه دربار ب ۱ بپا دستور هابی 
در ین تاره از امام حعفر صادق و دی ان اروفتانت بان ساجفته استت 
آنانکه هوا داری هی‌نماشد هتر است کوش( حجود دیغمیرو بار ان چنین 


رن 1 دند ؟ . سا تیه انهمه دستردها در دین کرده اند چه دشواری 


۱ فان داشت که دروغهایی نمز نام شتر وان اسالاعی از خود سازند:. 
وه ام‌وز این رشته‌ها از رونق اقا دا و شماری که فرنبا 
شرق ۳ آوده فاکتت. کنو همحون تقوم یار سنه ده ارفا ند و وش 
حفر حز نمونه‌های اندگی باز نمب‌انده دویژه در ابران که فان یار تیک 
شده بااشهمه جون در دارم وهای دک هنوز این کارها رواح دارد و 


ریت انهارا ممخو رند ۰ ونوشمه‌ها شان ۳ ونسنتتا ددست ۳ 


ما‌بينيم کانی ۳ 
نان نمر ما و ام هس مزر میابی که « چندین گاهی دید و الق ی‌شود 
و ماکان ؟ شانی ازنو بان می‌بر دازند وارا تارد دک رونق مندهند 
ارشیش همثه توا 5 از چیزهای نار وا سستتی آنها تمه تباید کرد و 
باند رشه آنهار ابر انداخت ۰ وا نگاء ای سس رمل وفال وستاره شماری از 


ارم 
سنا 


افتاده و راههای 0 زاون دارد و مامي‌بينيم کنانی ار از را و کت 


۹9 
سنی‌ و چهر ه نی و مانشد اسها تناو ان تن ویا شتا حا مه دا ش‌ بوشانیده 
کناها در باره انیا ف نو ند و <ون ایشا غعرب در حاسنه هر جه سشار 
و ۶ 
بانها فین 5 آزقد اسنجرت هاست ‌ نداز داین گفتارها کی بیشیم وان سطان 
را خسان ان ِ 


اعی ان دره مرکاری 1 با باب #رسان خر 4 3 درد این کار ها همجی 


از تا وبابد از 0 بر هر ی . ها یش و تضیها زج 


سخن درازی یانحامد 0 ۳ فهرست وار می‌شماز یم : 
٩-آدمی‏ ناد درهر‌کاری‌هوش واآندیشه خودرانکار بباندازد زعخون ان 
راننك دانست, آهنگگ‌آن دول ماو کار رکشت ت ب کفانش که آوده 
4 ها نمشد ان یه تن می‌توانند از هوش واندشه خود 
هره حویی کنند وٍچون بکاری مت شش می‌توانند قل اسیو رد رنه 
رهق و آندیشه شود کانعی کف مه رخ دهد تك و بدرا 
تخاس روما ند اسعا رت ترا از اه نج ره 
ی پندارند در استخاره بای خدا در مس‌است خطا می اکنند ,خدا تن 
دستوری : ی نداده واین نشد نیست که بداحخو اه مردم رفتار کند. بارها 
دیده شده ۳ بادهقانی داینشور گرم بکار سودمندی آهنگت دار دو 
خودش ات ی ششایتن وی از سستی باور بااز روی فرسی که 
خورده استخاره میشواهد ودر استخاره دستور نکردن داده شده او از سود 
9 اي ره میشود . گاهی نیز درکاری دستور کردن می‌آید و سچاره از 
آن کار ِ ِ ی مج زهایست که بارها دیده شده . 
زار ن کارها که بجاو کر نمی‌شود کت فرسکاران خدا 


تاش بان شک وی فان فراپی نها سین سوق 


0 


فا او هی ما تیار اس بای اه و مشاه 

باز ها دیده شده با يك سخن قتال 5 و شون آخز دشمن خونخوار 
ی ده ادف ,نون مکی از وهای ابقاتشت و هکوش نو 
دمن 3 0 تون رتست بو زوا که هیچ تایه ای ندارد عابه 
دد کمانی او ۱ و هی در دد . 

همین ز بان از چپره‌شذاسی و 4 نی بدید می‌آید زیرا نشانه‌هایی 
3 فراج يكي با دی خوی با از در حالپای درونی دیگر با درباره کار و 
رفتار بادمي‌کنند وهیحگونه دایه‌ای ندارد چه سا دردل کسی مابهرمیدن 
اواز زن ومادر ویدر وبرآدر میگ دد . 

ابن داستان چند سال دش رویداده له مردی اززن خود ولد ی 
می نموده باین عنوان که کی او طاست و کسکه ان ناست وروی 
چهره شناسی بی وفا و تابابدار شمرده مىشود . 

مرد دیگریکه پیشه بازیرسی (مستنعلقي) داشت‌جوانی را که نام 
آدهکیی روش رده « دند ودلیل روشنی درمیان تبود با اینهمه آورا 
رها نمیکرد بعنوان اینکه چشمهاش از روی فن چهره شناسی بچشمهای 
آدمکش ی ماند . 

بمهوده دست درو ابنها را تاروا مسشمارد . بیهوده تست آدمی 
همو اره براهن! نباز دارد. 

بگرشنه کارهای بدهوده شور بان ۵ خرد ودانش ازان فند از , سیک 
از نا تلو رن مشود ی مان می‌آید کسا: ی ب#مین آندازه 
دسشله می‌کنند که يك‌چمزی ان تاره باشد تاش کر درد آن تسد 


بابه‌اش یت و جه شسحه‌ای از آن , در مي آید ۱ 


۹/۷ 

آنانکه نف بینی و چهره نی می‌بردازند اک با تال ی گفتگو ظ 
فالگیران کرده شود سخت تکوعش نمایند واین ندانند که کار خود ایشان 
۳-3 از فالگیر ی ات . 

بکرشته ازایرت_ ببراه ها رفتارست که پاره دم درباره ععطسه و 
اواز نوم مرو یا شننه رو شمسبا ره سره ومانی یا دارند. هنگام 
رفتن ا رعطه من مروت وان هعرا الب ری . در روز چهارشننه 
باره‌کارها برنخیزند شماره سیزده رابد شناسند. این درچندات هناور 
است که مکفتم انجام تباید . هرچه هنت همکین دجاو هی بوچ 0 
اینها باز مانده آلودگهای دبرین است وهمه را باید فراموش کرد. 

در زمنه خواتب ۳ در حای دیگری کرده‌ايم . سشتر خوابها 
بقل رتفا اتیکین تفس وهرگز تباید ارحی باه کل ۱9 
نیز خواب دب‌اله اندشه های ی که مش از خواسدن در 
ببرامون چیزی اتدیشه بكاري‌برده در خواب نیز دنباله آن ی آند. این 
نمز ارج چندانی تاو و گاهی کسانی در خواب چز های برارجی 
دینش و آنجه در بدداری دسترس تست در خواب دردانشد و با آز تشم 
های نز دباث اکن چنین خوابهایی سس و اسان دهر حال 
کسان ی که ین گنه خواهی سنند بپتر است آن را دوشیده داشته ۳9 
ی . زیر چلین کاری میدان خواهد داد درو ونان و فرسکاران 
خوابهایی باقته در اینجا ۵ ادا باز ی بوتانکد 1 ن کار در فرنهای 
گذشته فراوان رخ داده و ما در کتابها می بدنيم صد ها خوابوای دروغ 


رش شیده است ۳ 


فر کفتازهای کناشیه رز یانش کته در تهای 
گذشتکان راباز نموددم و آنجه در و باره 
ی قوانسشيم تخاهمن بکا شتیم کذون برسخن م‌آیيم و بهتر 
شنت ت:واز تک خویی و بد خوبی را نشانداده 
کفتگو را از ریشه‌اش آغا زکننيم : 
چنانکه گفته ام آدی دارای دو نباد است . زیرا 
او بطق دارای تم یساس ناتوب بانهته جاندار ان مکسان تون 
آنیا همچنس مساشد و آنجه آنها دارند ازدر بافت و در خواست و خوی 
این هم دارد . از سوی دیگر دارای روان و خرد است که چیز جدا کانه و 
سرون از جهان ماده میباشد و این رانیز دریافت ها ودر خواستهاست( ۱ ( 
اشیت هه کر ورن امین هه اه تاد هاش هر کار انیت و 
آدمی همان کشا کن افتاده . تکو خویی و بدخویی نیز ازاینجا بر خاسته . 
جانوران از چرندکان و درندگان و برندگان - خیمهایی از سنوده 


و داستوده دارند از خشم و کننه ورشك و آز وخود خواهی وبرتری 
)0۱ در شماره هم بارسال گفتاری بثام «جان و روان ۴ نوشته روشن‌ساخته‌ايم 
که روان نجز از جان مباشد. آنچه دران گفتار نوشته شده همگی راست انت واین 


زمننه در ست روش نگردیده ۰ 


۵و۵ 
فروشی و ناشکنبی ق و ترس و چايلوسي و مانند انها ۳ 
خو بهای بدآنهاست ( و 5 ۱ بددن نرینه ومادینه بهم مهربانی ببچه های 
خود و برداختن مرورش آنبا نبرد بادشمن دلیری نمك شناسی و همحون 
ایتها اشها خویهای نيك آنپاست ) 
آدمیان از همه این خویا بهره دارند تن کرش ی از آنها را 
کل ۳ دازاهتا تون فرشتر از اینپا خوداو ندز ازراه تن وجان خیمهابی 
دارد : از خود نمایی تب تین و دروغگو بی و هوسدازی و دژدی و 
و دغلکاری 9 از انگونه ۱ 
از ایشسوی روان از خیمهای تکوهدده بیزار است و خود همیشه 
دستورهابی(جز از آنکه درخواست تن و حانست ( دهد و در برابرخومهای 
ناستو ده تني و جاني خوبهای آدهیانه شناد کرش از آسحسا آدمی دارای 
وه وا ار ره تاست وه ار یو 
می‌توان در این این واه که زو سخنم‌ای درازی 
درداخت .وی مابهمین ارت ی وه و می‌شو یم . 
از آنچه گفتیم دانسته شد خیمهای نکوهیده از نباد جانوریست و 
اشت‌آدی هرچند از انها پیراسته کردد ارج آدمیگریش بیشتر شود . 
وی کوشش بنکویی خوبها تنها از این رام تیست و يك انگیزه بسیار 
بزرگ دیکری دارد و آن ا نگ خوم‌ای رنه رشته اسانشن وا ار هم 
تادراو جهان را از شرفت باز دارد : افهیان .که با بد باهم زست کنند 
و دست هم دادم کار وی ا خی تن گروهي گرفتار خشم ووفلت 


و کنه و خود نمابی شدند و با آزمندانی 3 مبان اشان برخاست 


و ما 
و بادزدان و دغلکاران فراوان شدند و ان و تلیخ شده کم ِ 
آسایش سنند و همو اوه ٩‏ فتار کدا کر ی و زدوخورد باشند . ۳ ۳ 
ترس و ناشکیبی و چاپاوسی و اینگونه فرومایگیپا رواج کرفت همیشه 
زون ید2 و چبره دستان باشتد و از شرفت باز مانند . همحلین 
است دثر خومای تک ده که هر کدام زیانهابی را باخوددارد وما در 
جای خود آن هارا باز خواهیم نفزد: کتاگن داخسمهای ناستوده سشتر از 
این راه و اینست هی‌خویی را باید در ترازوی سود وزیان‌زندگ سنجیدن 
ون بگویم زاء این کار اسستت:.؟ :ان تا روم اسان انز 
ور کی کفتکو از آن ی دارد و ماگفتيم کار سین دش 
زمننه تالک و را رروی بانه‌ای کر اشت و همه خوها ۳ 


راست ۳ در اف 


دید ؟ فت و سك و بدرا از هم 9 دانبد و از هر هر کدام اندازه نشان 
دادواین راباید ازراه دین تساک ۱ اورد د (۱) ۳9 ران سید ربگزافه رانند و 
وارو 1 مها تقو باه میا ویسیابه‌خود م‌دم ر اج سازند . چنانکه 
در گفتارهای بش انن را روشن کردانیده‌ايم ۲ 

این کام نخست است . در کام دوم باید خردها را تکان داد و از 
قمو شزو آ ورد وروانهارا از سماری رها گردانید 5 راستي‌ها را در باشد 
و نی و بد را بشنامشد و به تيك ها ارج گزارند . وف از شرگن 


خو بپای سمو ده و ناد دادن آنبا تمه ا ددسرت زد بد ۱ 


(۱) این را در جای دیگری روشن خواهیم ساخت که چند چیز است که 
جز برگزیدگانی از آت کفتگو آتوانند داشت و دیگرات دچار لفزشهای بزرک 
شو ند و اتود چزها اس که درت ناهیده مشود ۳ زمینه ۳ خویی و رد خویی 
نز از آنپاست . 


1 

فد سستی خرد وسماری روان گرفتارند 9 هم نیکهارا 
بشناسند و بازبان سقایشی آنها کنند چون هنگام کار رسمد آن بارایی در 
خود شاه که انیا را بکار ندند . دردازند ای هش 
مرا و کت در بای در رن قاضی ازع تا نو ند 
ع 4 گدايي گیر ند. این چیزست که ها همیشه با دیده 
4 بیلیم ۰ 

تار ی گواهس تکه همواره در توده‌ها جنش خرد با روا خویهای 
ستو ده توام دوده . در ونان و روم چنانکه ان خرد ها تکان خورد 
و زندگانی راه د. کری گرفت خو ها نیز قراسته و یلاخ کلمو ی و درستي 
ار و کش از بتواتان و مانند ایشا رواح بافت . در 
جذیش اسلای نبز چنین رخ داد. 

داستان لموندداس بادشاه اسیارت را شنیده اید. در ات کین 
خفزبارضا اتمه معا سیام بیان بکردارقی که عویرلایترا هاش و 
چونایرانمان از 5 که دقت: رورا نی زگرفتند و ونانبان تا کت 
بودند بو شون عازن نی تقو فسات استاوم کفته‌توید. لو تیان 
انبوهی را از بونانیان بخانه هاشان فرستاد و خوشتن با چند صد تن بابدار 
استاده م‌دانه جتگیدند و همگی کفته شدند . ابن کار چرا کردند ؟!. 
این جانمازی وم‌دانگی تاو هرگ حون دان مه انجحام دادند ؟!. 
چرا 7 چرا حان در نبرند ؟!.. این راست است در قانون 
اشبارت کن رسک یا مشش وس هداس ار ان سارکشن 
ا گر کر بختن دکیفر سختی عیدیدند. لیکن لونیداس ممتوانست ازخشابارشا 


زینهار خواهد .۱ 1 چنین‌کاری‌میکر دهه‌یشه پیش ابراندان ,گر امی‌بو دوبهترین 


ای ویس 
نوازشپا را می دید. بس‌چرا این رانکرد وم کي رابپتر دانست؟. زرا او 
خر د فوستنت داشت و نیت :میدانشت ی حاویدانی نیست قاس کت 
دبر بازو داز این‌جهان رخت خواهدرست و چندسال زندکانیرا که بی‌ازان 
توانستی ژیست بابد نامی برابر نمدگرفت و گردنفرازی و نیکنامی در پیش او 
چندان ارحمند بود که حان باختن راد ری انا هرمن ور 

این جز در سایه درستی روان نتواند بود. نمیگویم بونانمان همه 
واستسهاوا هتقا استده» می‌کویم : آنهارا که هنداستند. درست: می دا ستند و 
ارحش میشناختند و اززستر رو ارم اسان بکار می‌بستند . همین نود حال 
رومیان . 

گفتيم خاشناق نکر خویی و دد خوی داستان کثاش مبانه روان 
بائن و جان هیداشد.پس دم كِ ار که قاترز ان فا وین کف ی 
وحان چره تتوانند که منکیم 

هم گفتيم دوری از خوهمای بد از تون آسا نکن زندکاتست پس تاكبي 
ععنی درست زندگانی شید وف زنان ان را نشناسد باسانی نتواند از بدخوییها 
دوری گزبند . 

سخن کوناه 9 تکان خردها مابه همکی امکنهاست .. در این 
زمینه نیز یس از شمردن خویهپای ستوده و ناستوده و روشن ساختن هس 
مکی ۳ باید به تیروهندی خرد ها ول تا مردم به سگم ها گرایند 
و آنبا را از روی دلخواه نکر بندند. 

گذشته از اسها هن کی باید در اندیشه ارات خوهای خود باشد 


و همیشه بر خورشتن‌سرپرست یکندو پار؛ خو یم اکه‌عنوان‌بیماریرا داردوباسانی 


تم ید 
چاره نپذبرد همچون خشم و راک و تنگديدگي و شمادکاری و دنکن از 
اون در باره اینها باید بخود سختی داد و زمان درازی همدشه تگران 
خوش بود تااز آنها رهابی بافت . 

کاهین کین عی‌کو ند خوی های بدچاره ندارد. این را آنان ول 
که داز و خویی سخنرا سروده و کتسایا نوشته‌اند و این تمونه 
نادانی اه کرو قوس ی دوه باه آموزی بردازند و 
وا می‌نگار ند . روز دیگر کار رکه ی تن از بندکاری بر نخیزد , 
چنانکه کفته‌اما ینان ازيك پیش اعد بابه (قاعده) یدید می‌آورند. چنانکه 
یکی را چون‌دیدند پند درو نمیگیرد و با فرهنگ (رشتی) مودی ت3۳ 
همه را با او دريك ترازو نهاده چن. ی : خوی ید چاره ندارد . 
ن ه مثلهای یاو وف مس از ان 5 اردن سدم نشود . ۳ اش 
سفید نگردد ر از نی نه سخنهش . 

ول اف تافرشت آشتع» ار کا اه از اشکه روانشان سبار 
و اک با شا یموق تیاه رها کر اس هر 
خور چاره نباشند وی اشورنه. کیان ک اند . انبوه فان نی امن 
که از برداختن شود از خو دهای بدرهانی توانند دافت و بخویهای سنوده 
آراتته و انش مدا 

همه کوشه‌ها نیز در باره ان دسته انبوه است. زیر! اسان چون 
بنیکی 3 بسدند و پبراسته شدند بدی بکمشت بدنهاد زبان چندانی نخواهد 
داشت . در همه زمانها . بر که جهان 0" رسیده مکار از بدان بر استه 


نبوده است . 


هرکاری از بهر نتيجه ای باید بود 

تقاسکه ما بیمان و نمودم در شماره نخستین باد کردی که 
این نامه راهی را دنبال می کند و نمی تواند بسخذان‌برا کنده برداختن . 
ی اه این نامه را میخو انئد اک کفته های مارا می بذ‌برند و 
براست میدارند می تواند شام راستی برستی چیزی بان و یا کدلانه 
13 هی کر نمی بذبرند می تو آنتد آنسه باندیشه اشان ی رسد 
بنوسند و از ما پاسخ خواهند. 

با اینیمه دیده شد کسانی پیایی‌شعر ساختندوفرستادندگفتار پرداختند و 

فرستادند. نا گزیر شدیم چندین بار باد آوری کنیم . با این هم کناني 
باز نابستادند و پاره از ایثان چون گفته با نوشته شان چاپ نیافت رنجش 
اع حو ا سا زو فان فاد 

وی ما از راه خود بر نگشتیم هزبس اب و ان ندادم 
و بیاری خدا توانستی که هر ساله يك با چند زعینه‌را گرفته روش ن‌گردانيم 
امش بکرن از نگهداوتزای خذاست که اتب در نار سال ار وار هه 
نه برحیده ور تین آنیق شماره های آن کی فد (: با هم نسازد بیدا 
بای و ۱ 

لیکن چون این کونه پرا کنده نویسی یکی از آ لودگهاست و ما 
می بينیم بسیاری از مردم گرفتار آن می باشند میخواهیم چیز هايي در 
این باره بنکاریم و زبان آن را باز نماییم : 


هر کاری از پر سحه ای بادد نود . ما میخوآهیم بدانم این کار 


مت وه 
که انبوهی بیش رگرفته اند چه نتمجه ای دارد و از پر چه آن رای کندن : 
۱ ۳1 از هر آن 0 | کاهی هایی بمردم باد دهند و بر دانش آنها 
ایند و با از هر آنکه بند هابی بیاموزند وراهنمایزا: اب ی کن: و 
کاز ان ساد کی شش وف ان را شرطپایی در کار است . 

تنها از پند آموزی و راهنمایی سخن میرانیم . کسبکه میخواهد 
دمر دم دند خر ره باید پدش از همه ند آیا گفتن ت هر ۱ نع 
هست با نه . اس آثری نیست سپوده خود را نرننداند. پس زو خسن 
آرا دگری پیش ازو جنین کاری برداخته با نه . 9 در داخته با کدلانه 
بساری او برخیزد و آواز او از او بیاندازد که هم اثرش سشتر کردد و 
۳ زودتر و بهتر پذیرند و هم برنج اه تور بت ار مه 


دس از آن دز هسنه ای که و و گفتکو مندارد ۳ درست سمعد و 


مسا مت 

شهمد و در 2 های خود هم ي آن ۳ دتمال و او کتک ۱ 

دین است یمه های آن درآید وتنها بيك سخن تارسا مه که 
هر‌کاه سخن از خو ِ ی 1 09 را بشمارد و .كث کار درستی 

را انیحام دهد . یس ز ان کین ی ر اند بر سر آن شا ده بی نجا دد 
و تنها سك دار ِِ و با نوشتن سنده ان و آنجه ام‌وز ی ند 
فردا آن را فراموش نسازد و بگفته های ناسازکار برنخیزد . پس از آن هر 
چه 3 دد خوشتن تکار دی کروار :یا ۳3 یکی ل داند . گذشته 
از همه آینها در ار زارت شا وا زهمنه های سرا لك کر بنده 
تا داد کو پقتریر اه ترا از کتو وی یکی را فارا پاشتی با از 
راهشماس ۳ ددروی نهء‌وده با 1 های خود راد و 2 
و با با یهن از نها و تک یی ان آسا ج ریا تشه: فعر هی 


اما 


یشیرق ای ود 9 و توشتن در ابر زمینه ها 
در کار است .. 

و ها ین شنم کنانتگه 0 نوسی می کنند هر گز در رد 
اش و ی راستی را بخواهیم اینان‌جز راء هوس نمی پویند 
و این را هم و خودنمابی می شااسند و روزنامه با مهنامه راحز 
تماشکاهی: نمی دانند که کی در آن هثر خود را نماند. 

این سماری رشه و دارد. ام‌وز فتن: کب چند سای در 
تك مدرسه سر داده و بیکرشته ای از فقه و اصول و نحو عربی و منطق 
و مانند این برداخته و ت. دبرستانی را بهابان رسانیده و نمونه هاني از 
اش دا ان ۱ ره و تا وی رای انار آن 
روزنامه‌چیزهابی آموخته هر یک ي مین مابه اندكگ سنده نموده خودرا در 

1 تفس اش ی شمارد بلکه هوس راهنماه 0 و از از کر ماند ی 
و کمخردی ای تمیش ازدیشد که این چیزهابی که او در دل دارد آرا چه 
ی از کار جهان باز کند ؟! سیاری از جوانان همینکه چنداندیشه‌ای 
فراگرفتند بگفتار نويسي می پردازند. این نمي ف‌مندکه چنانکه ایشان‌را 
سر شنودن وباد 5 و فتوه سس ی ران نمزهمسسن حال را دارند واین چیز 
نگاری حز کار بهوده نمی باشد. بلکه دارد نان از اندیشند که 
در ند شندن و اشنمدن دیگر ان نستند و تنپا اگفتن با نوشتن را ممخو ۹ 
رن لذت ی باشد . روشتتر بکویم: همجون کودگان از کار خود 


شجه نمیخو اهند . 


9 درانجمنی چند تنی از اسان گرد آیشد خواهند دید ین کیت 


رو ات 

سخن خود را می‌گوید و ارجی بگفته دیگری نمیگزارد. همگی «یگویند 

و غتجیتین وش معط هد ۳ ۹ شم بيكث ز هىنه دشواری را تتقنهاد کننف 

/ ممالا و آفریدکار و کار های او درسدی نماد ( خواهیت دید هبحرك 

نم یکو دد اد و اندازه فم هن سر واست . خرد دشر کن هرکدام پاسختي 
همد هی . هس رک ی از راه دانه ورف تس دی ارف صوفی ایا موف رین 
فیلسوف ازراء قلسفه شاعر از روی بندارهای شاعرانه ملا ازروی خبر . 
هم بگی باین سنده می‌کند که حور و این نمی اندبشد در چنین زهینه‌ایر 
سخن از همحو مسی جه خو اهند دذبرفت ۱ 

ک روزنامهای 1 مشرروطه ۳ بو انیت در آنهنگام که زندگانی 
رت مم خورده ۳ بار ۳ ددوش تشون تفر افتاده دود که باستی 
کسان خردمددی بش افتاده جه دربار ۵ کقوردارش و جه دررهنه زندگانی 
توده راههایی شما ند و دیگر ان با کدلانه ازایشان سروی‌نماند و بدشان 
توده را برستکاری رسانند بخردانه هن نی اندك مابه اندوختهٌ مغفزی 
جو د ۴۳ سر عابه ۱ مسشناخت و چجددن م.خواست از آن راه کار ها 
داش رود. 4 رهم کنانی اندیشه هايي را ازارویا بادگ فته بودند هر کدام 
آن ۳ 5 دانسته های خود 9 در 1 ۱ بودند ک‌ان ی که از اصول 8 از 
فلسفه با از صوفیگری گفتار ها می‌پرداختند بایبایی خبر های عربی می 
اتف و تا شعر مسر و دند . ار سماری نود 9 در هی بافتند که ازاین 

ک نه خودنمابی ها حز زیان سودی ددست ننابد . در بارلمان نیز همین 


رفتاررا می تمو دند ۰ 


اشها همه از سستی خرد‌ها و خود از دد تردن دممار بهپاست ۲ ان 


اس از و ات 
لودگی ربانهای سباری ز ۳ در بر دا رد و دش ار بن آنرا اینکه خن کنای 


از » راستی « دز ۲ هی » که از نکو ترین خو سای آومسنت ی هر ه م یگردند 


و 2 رگاه مث راهنماه برستٌکاری حهان شون بر خور دند باآونز 


ي 
از در خودخواهی در آیند و ازگروبدن و پدروی کردن باز مانند وهرگز 
رو زشمکاری ندنک : 

ان ان درماندگانیند که در بیاسان بیمناك زندگانی نه خود راه 
اتید که کام ر بر دارند و بش بروند و ند را کنات ورد 9 


صِ 


راهنمايي 9 فد ی 3 . در آن استاده اند کامهابی سس 
و بیش بر ی داوتد و سر هی کردانت: 

ما را و هی افتد که انم دو نه هبار ان خود را بمنمان اجب 
همسازند ۳ مته از ی راه بیش مادک بگفته های مان در دازند: 


۹ 


اه | تارسا شمار ند تا به نددی 3 


بو دشف نسث اس و 9 ی 


او خرده گذر نها راجز و «ماری تین کته و انشست شتسه اش هم 
از این کر خود نمیخواهند. زیرا بار ها آز مودیم که کنسکه و سمان 
را نارسا بانادرست مشمارد چرن گفتيم گفتاری ورد او ار د شکاشت 
ودیگر آن رشته رارها کرد . که شاید کنته های خود را بالك فراموش 
تخر ترفن تر زان آمندن ان وخود نه‌ایی‌مقصودی نا نداش تکه 
انجام داد و سابان زسانند . 

نس فد سمان‌ر ا مندان هدر نمایي با هوسبازی خود تا 
وچذانکه گله کردیم گفتار های بیجا و با شعررهای ناسازگار گفته و نوشته 
و برای چاپ میفرستند و چنین عبخواهند ما را از آ لودگپای خود 


یی رت 3 این گونه سر لس در همه ح رواح دارد هر چه ناسمت 


وب 
کار بینتمحه ان اوه ک۳ م بسخن جز بهنگام نداز نباید برد خت 
۳ 

اب کاوها از روی خرد است هر کنو باید تخست بخود بردازد : 
جهان را بشناسد معني‌زندگی‌را دربابد براستی‌ها پي برد خویهای نيك 
و بد را بداند بدانشهای سودمند پردازد از تاریخ 1 کاهي پیدا کند از 
جهان آزمایش «دست و وی از انش که بارزوی شیشو تن .و من 
آموزی بیفند و باشرطهایی که کفتیم بان پردازد . 

ابن‌خود | لودکست که در يك نودء هرکسی از کام نشست به پند 
ی ره و قوف یتفر ون نو ند . و از نوجوانان که 
هیج شاسته تست باین‌کار ها پردازند : هنگام حوانی بادگر‌فتن تسش نه‌باد 
دادن را . این شیوه در ابران نود که نتجر آنار) کتک در انحمن ببران‌را 
نازیبا شمردندی و خود شیوه سار بجایی بود . مك حوان نورسیده چه 
دانش از حهات و چه آزمایش از زندکی دارد که رک رن فا هور 3 
جو ان هرچه هوشدار باشد باز خامیها در کار او خواهد‌بود. چه‌راه 
و ی همه بازما بش شناخته شود و آنکاه خر د که ماه دانغها 
اوست تال سال فزوتی کرق:: 

اینکه گاهی باه حوانان نورسیده دیده هیشوندهوش می‌اندازه دارند 
و هرچدزی‌را می‌فهم‌ند چلین اي آینده تاریکی دارند و چه بسا 
بی‌از سالپ‌ایی در اتکی ون رویش هوش و خرد باهم باستی بود و 
رش ماه تاهاش اف وا اد کر که ار هو زو دار 
شود او زودتر خاموشی بذیرد .هوش حوانات را بیش از اندازه 


درپیراون_صوفدری 
_م- 

عکی از هنرهای صوفان که ازار خودرا بان کم ندال نکته سنجی 
و باريك بافی بود . يك صوفی هرچه مدید از باغ و بوستان و آسیاب وسك و 
مانند این پاستی نکنه‌ای از آن پدید آورد . هی‌سخنی می‌شنید باستی بالادست 
آن را برزبان راند . در راه های ببچ‌اییچ پندار هچه جلوتر رود و کزافه 
را از اندازه ورن لد . برمی‌چیزی رده ار . سنان افهمیده با در هوا 
دروت ررزد 

يك پیر هرچه نکنه سنجتر و باريك بافتر بود نزد پیروان گرانمه تر 
شمرده میشد . 

شاید تم اند وان تدانند ‏ تکنه ساعی چیست و باريك بافی چه میباشد 
من اينك منلهایی را از کتاب اسرار التوحند می‌آورم تاآنچه 3 7 

« کروز شیخ با جمع صوفبان پدر آسیابی رسید و اسب باز داشت و 
ساعتی توق فکرد رسگفت میدانیدکه این آسبا چه می‌گوید میگویدتصوف اینستکه 
من دراام در شت میستانم و رم از میدهم 3 خوش طواف هط و 
از این ستن همه جمع را وقت خوش گت 6« ۱ 

این ۳3 از صدها و هزارها داستانهاستکه درکتابهای صوفیات دیده 
میقود ۰ ایان که دست از کار و زندی برداشته و دز لوشه شافاه یکار 
می نشنند هوش و اندیثه شود را در این راه ها بکار می‌بردند بدروان دز 
ازارن که سنجی‌ها لذت می‌بافتند . انوسمید ازسیاری ازدیگران درانتر اه استادتر 
بوده و ایست جلوه اش میان عردم ببشتر گردیده 

« آورده اند که روزی شیح ما در مسجد نشته ود کاهی بر محاسن 


مبا رك شییح افتاده ود دروشی دست دراز کرد و آن گاه بر و در مسحد 


نی 

انداخت شبیخ وق تکفا ای ای ترسیدی بدین کار که کردی 
حق جل و علا هفت آسان بر زمین زند و نیست گرداند حق تعال این روی 
که ی پنی بدین عزیزی فرمود که بر آن خاك مسچد ه .۰.۰ تو این کاه بر 
معاسن ما روا نداشتی چرا روا داشتیکه در خانه خدای بندازی > 

بیند بر يك کار ساده ای چه پراه هایی می بندد . و سخن را یکسا 
می کثاند ۰.1۶ ینوا درویش را در برابر يك مهربانی چگونه می ترساند 18.. 

« شیخ ما گفت شبلی بسپار کفتی که ان ال اس برسیدند او را که 
چه سیب است که سیار همی گویی ال و نگویی لاله الاانث جواب داد که حشمت 
دارم که او را بزبان انکار باد کنم و ترسم که در لاله گنتن اکر مرکت 
رسد بالا اللد رس " 

بینید کار باريك بافی "ا کجا رسیده و کستاخی و نادانی تا کجا کشیدها 
هه میاماشان ی کفند لاه الالث ی ندان اتب را ی ند و برانه ای 
می اورد که جل فریب یست کش که در لااله مردی 11 چه خواهد بود ؟!.. 
مک لاالالااس تنها گفتن است و آنهم تنها یکبار گفته می شود که اکر 
یابان نرسانی گناهکار باشی ۱۶. 

« شیخ ما را پرسیدند که تصوف چیست گفت این تصوف نیز شركث 
است گفتند ابا البخ چرا گفت از بهر آنکه "صوف دل از غبر و جز او 
شاه اسر کف سر توت 2 

اینهم انجام کارشان! خانه و زندگی را بهم زنند و با صد خواری و 
پسنی درکنج خانقاه زندگی کنند وسختی ها بخود دهند وتنها دلخوشیذان باین 
باشد که صوفی گردیده اند و شیخ آن وا کش اشتیدر بو.آی را هم شرك ینداردا 
کسی نرسیده شا که دیگران را پوست پرست ( فشری ) مبخوانید و یگانه راه 
رستگاری صوفیگری را می شارید در صوفگری نز آخرین بایه دل بغدا بستن 
و از جز او کستن م دانید آگر این هم شرت است پس بالات از آن چه 


مب‌اشد ؟٩..‏ 


1 خود شحاه بندار بافی است کش که خرد را رها کرده راه بندار 


۳ 

را پتش گرفت. چه شگفت که ایشکونه اوه ها کوید 5 دار دز جایی.. ی استد 
و ه سک رنگی خود ی تقو 

« شیخ ما را گفتند یکی توه کرده بود بشکست شخ ما گفت اگر توبه 
ای وا که وف کوک قویای خر 

بینید این سخن هیچ معنابی دارد :۰.۱ توه کون 1 
همینکه میخواسته در هس سخنی الا دست آن 3 رد و همواره كت چیز شگفت 
و باربکی برون دهد ی پروای معتی ششموده است . 

انست نمونه هایی از کالا های خانقاهپا . اینکه در کتایپا میخوانید : 
« معارف الپیه » و « تحققات عرشیه » و « اسرار عرفانی » همین بارك بافیها 
میاشد . اینپا چون شکفت ی نماید و چنانکه می نايم پندار های بسیار 
1 


ار بك اصت کت 


۳ ۱ را دو ست مد اشنه ۳ و از شددات انا شاده‌الی 


۳ 
فینموده اند و این یکی از جپت هاست که صوفگری را ازدین جدا میگرداند. 
دین همشه مبخواهد مردمرا برنهاد ساده خدا دادی باندار نت ونگزارد از آن 
دور افتند . ول ضوفنگرای از هس راهی می‌کو شد مردم را از سادکی بی بر ه 

گرداند . ۱ 


گر 
شاد کا 


نی زیان این کته سنجی هاو باريك بافیها را در نابند و 
آن را نموه هوشیاری پندارند . ولی نچنانست. این الودگها همواره باسستی 
خردها توام می‌باشد و بیگمان نمونه پیماری مفزهاست . 

پیش از این گفه‌ايم که اکرچه صوفیگری از رونق افتاده و اصروز 
جز کسان بسیار ک 


عی در ان راه تسد وف زبان آن همچنان ی ما ند وگ 
برخردها رسانده تا کنون چاره جویی شده واین کوششپای ما بشتر از بهر 
درستی خردهاست و انست هس آنچه ماه سستی خردها شده سخت دنال می‌نمایم. 
ران کف ۳ این داستان که سنحی و اریکبآفی متر ین 9 است . زرا 
اگر در رورو شدن باهردام و خر کفتومتا هوشیار باشید انبوه مردم از ات 


گرفتاری یش با کم بپره دارند . 


مت 
بار ها دیده میشود که در جایکه سغنی ی رود و از يك زمینه ارجداری 
کفتکو درمانست سباری زونه کار دربی شحه سعن نوده بش ازهعه جسنجوی 
نکته سنجی میکنند و چه سا سعن را رده چیز هابی مات ی آو رد و 
اوه بای و تقو شاف رفن ماب و ور زا شوه سوام فان 
این خود کار دشوارست در مان چند تن از اتکونه کات 
کار آغاز کند و تواند آن را بایان رساند . زیرا " توانند سخن بیان 


9 خواهند امود با الا دست ستن را کرفته و هشنحه ‏ سار 


آورده تکزه سند 


بی ارجی خواهند رسانید . 

بار ها دیده ی شود دو تن که و ور ۳ یکی از آشفتان 
کار جپان سغن اک بر ان فلوم یات ان کی بخود نمابی بالا دست 
آآن را تا چنین ی وت جوتاین را بات بدا بنیکی آورد از ما چه بر 
ین اد 66 انا کقفه ان ها وا ای اجره کی ره 
پوچی م رساند . 


تآ ۰ ان ۲ 
ان بتازگی ( داده که یکی دفتاری در اره نکو جوری و باب <وری 


ی راند و چنن وای‌نمود که هر ۳ نموده . عن جون ژیان فا او را 


باز نموده روشن که که از این ی نت جیزی دست نمی رب 
باید پایه درستی برای گفتکو از خویها گزاشت و آنچه در این زمینه میدانستم 


باز کم او کار و کت کف تاو یا ها ودرا ای اد 
هشگاه نيك نمی شود ؛ 

از ها چندات فراواست که بشمار اباد و کار بجابی رسیده که 
فد از كِ" در بند این ساریها و نادانیپا باشد اه ور است از نشست و 
برخاست با مردم برهیز جوید . زرا ۳-9 ۳ این ردنا را ندارد . 

بکرشته ناروایها ازهزار سال از رواج گرفته وسراسر توده را آلوده 
نموده و خرد ها را از کار انداخته و این بد تر که آنانکه این بمارپا را 
دارند آثپا را هثر ی ندارند . همچون کودکان که بازی را هتر عی شهارند 


و چین بندار اد حجز آنها کاری اسست 3 


مه 


۱ 3 ی 
سای چدشان امد ند " در هنکامهای سقان و دز 


ها ند و هیینکه 


۰ 


تک هو ک‌ 
چاره جوی و وشنی دست داعن ردره سنحجی 


خی دون 
ابجایی سرودند و بایث شعر بی‌مفزی خواندند انش دروشات رو نشیند و 
یی رخ و از ابنده چم و شند 


خان بر بخارا دست رافت درون شیر 


بود بر رده روا داشت وا سران و نزدیکان 


ود اهنت تحل در امده دز 


باده گساری آراست و 4 ساهیان دستور داد 


را زر | رخته صندرخپای آنها را و اسان رن علاران و متهدان 


و صوقیان که خوار و زار برون ربخته نتیجه ادانپای خود را در برابر چم 


ی دیدند و زر از یاه مولاان نخرداری اسان می برداختند - در جنات 


و و9 خر 
امی نیز بگانه هنرشان نکته سنجی بود و یکی که بگله می پرداشت دبگری 


جلو اووا گرفته می کرت « خامزش ؟ باد بی مار خدا می ورد: ۰.۰ این 


فمساشتند و ا. 


كت حمله حود را آسوده نموده 1 سیعنی های استخوان 


ِ 


و ۳۳ 1 ۳ ۰ مه ۱ ۲4 اند ۳ # بو مر 
ت ات یی سیحیر ها جز ‏ مسج 7 2 ۲ و تادالمیا. لمات ۰ 


ی 


ی 9 1 3 
۳ اسان دن ا لام و این آن را 8 رددی و صد۵د را با ت۳۹ 
اندتی ها و نندار افمای خود. 1 آوده نگردا یکی مون توانسنی دانسات 


چره لردد و ان ستمهای استخوان سوز را بر مرده روا دارد 


ر سا ب جیر ادن 


۳9 


۰ 
2 


ما 


ازی را ده اب انبرد صاه ها صمفحه را 
4 ا 7 ۳۹ ۳ 1 ۰ 
از بار يك !ندشهای صوفنت4 مو ده 


رجندین ورق را 5 که سرد های 


ات از چست گ. آ" اشست که اسان دستور مای اسلاعی را 


2 


گنه و از شحه درست با سارت بر از هعز ۳ چسشم بو شنند و نپا 


هه تا هن افو ان تفت ی ی ی اسر و اسان 


مینک با خویشتن باشد برداخته ۱: 


۳ ۳ ۱ ۲ ر 
رساننت ه‌ رن و زندان را ی بذاه ثز ارده خودشان :5 7 !۱ 


0 کفتار تخرد دور تیم : جاز ست متا ر رو شُن کِ زک 9 
ک 5 ۳ ۳ ۱ ِ ی 
ها / از که سنجی و بار بث ادرشی و کگز افه سرایی و دز ارش / 1 


از کرهای سودمند: از ماد و وادتی هنا ترسند. و سود. و زبان: زندگی را 


در تباید و ان می شود که دجم المرن راز بها بودرد و این مأه ا دود اسیت 


که این نادانییا میاه شرفین رواج گرفته و گذشته از صوثان هزاران و صا ها 


هز اران دران نز | لوده ان میباشند . 


ما بار ها آزمودم 3 با هيش درست و دریافت های سره چون 
‌ ۳ ی "1 ۳ من ِ 2 
از زاستی ها تدحو ۳ دارم ان را در ی ایند ‌ نك و ند از هم باز 


۳4 
عتایست و وه از ماحتوه کی للع سیر مو وش توق و 
بخودشان می رسد مکبار رشته را نات ره هبای بپوده در عی ایند و 
اشو توا تو تک متا ی مارهش ی شش ها اس ادا اي صوفاین: 


بت 
۰ ۲ و سح 7 ۰۱ ی ره 
هنوز انئپا زان اادازه ساده ی کر توش . اک از ای اندازه گدشته 
۹۹ یی هممعورن ۳ از د و یی الدرن ِ اعرابی و سین متصو ر و تاش انها 


۰ 


پردازیم اینان رشته خرد را از دست هشته در زبانکاری اندازه نشناخته اند. 
مسببی ا لسن ستاه و سئرد ۳1 9 ی وروشنایی وداد ورسئم وموسی ودرعون همهر | 
ی شراته و در آدنته و بل ات جلین تداشته هنری عم اند و ات 


ی ید ۰ 
نداسته که بناد خرد و مردی رای کند و چون آفتگوی ما یش از همه 
اد زاهانتت. که ار نان تم ودره وس ۷ کوری کت مایخ 


۳ ت 
نادانی #یعیی ا لین ۵ سر رد ها مان ۱ 


| هی کدام با زیان دیگری در 


مه 
۱ 


19 های خود آورده اند بر مئز ها کار رده و هنوز اصروز در رد و 


رفتار دم شان آن بداست 


بش ازاد 


۰ 
ش‌اره ۳ سال‌چپارم 


دور ماه ۹۹ ۷۱۲۳ 


در پیرآمون زبان 
رت 

صر ۳ 
در دو شماره کته اه که ها او کت و تنمودیم و اكث ان 
و دثبال 1 درم ۰ با ند دانت هت در بی دسئور نوسی فرستیم و 
نمیخواهيم این زمینه را تا بپابان دتبال کنیم . این را باید دبگرات 
انجاه دهدید , ماتغیا جمز ‌ اش کف اموش شده و ۱۳ در نمی تاید 
باد اور میکننيم و در انم آتن که ی ار ن آن را دندال نموده بر و شفی ببة قر! رای 
کر 0 در فرنسای ور در بیرامون زان فارسی نگاشته 
شده اک مد از ا ۳۹| نعموده اند وما در شگفتيم که نو سنده 
ناسخ التواریج از کم ِ ۳ مستناجمه ۰ دس از زمان مشر وطه هم که 
کا: نی فا رای وا بازبا ن‌ ف#ر انسه به سنچش 5 زارده و دسنور برای آن نو شنه 
و نه های کار درداخته آند ۱ وه جهار 0 و ۳ كث 
ک نه بیشتر را نشناخته اند و ععنی آنیا زا بت "درس قذانته اند آنکه 
۳۹ از گذشته خه کی و از ا کون سهگونه ۳ | بادکر ردیم و معنی هر کدام 

را جنانکه ۳9 داست روشن سا جلیی ۱ 


1 چه در از های گذشته دو فپرست و نه های هشتکانه 


گذشته آوردیم ) ۱ وف چون سپس 


۱ 


باه گنه هی ۷۳۳ ۳ فر و دم 


ات فهرست ها بارس بشمار است ۳ برای اخرین دار در اس 


تر 


هر ست درست و ی ی آورم ِ 

گذشته 4 

او 

۴ات « ادیده: 

ات , کشته 3 

سک ۱ ار کی : 

هو « همانز مانی : 

1 « گذشته نادیدم: 

۷ 2۰ همانز مانی‌ناد ده : 


ی 


۹ ت‌‌ 2 ۱ 
۰ « همارگی‌وههانزمانی: 
۱ ۱ ظ و 


ات 
۹ وت همارگی: 
۲ .۱ همانز مانی : 


۳ 7 توش کوب 


)۱( درگفتار یار مر که ون خواسته‌ايم گونه‌های هشتگا نه را کايك 


نو ست 

نو شمه 

نو شمه نود 

نو شمی 

ی نوشت 
نوشمد بوده 

کی نو سشنه 

خو استی نوشت 
همی نو ی 

ی نو شدی 


هحی نوشمی 


نو دسیل 
هینو دس 


روشن گردانيم گونه سوم ( گذشته گذشته ) از میانه افتاده و ايشت بجای 


هنت وه او هش ٩‏ کی یه شه ات ادا زا مدا 


در ای آتکه و وق ۳ نه "7 ی از کر نه‌ ها زدان 


کین ۳ 
دار سا دنه باث ۱ هی خیباق فم : در فارسی امر‌وزی ۷ 0 


ن ا و و 2۹ ‌ 4 0 

( مالث شین ) قارحی درست اش یت هاش ؟ است : سه شاه داشتم 
۲ اه ۳ و ۰ 9 

دارنده این 23 من یسیع . هیور اتف کلمد بمتر کی رود ۳9 11 


۳ 


۲ ره ۰ 1 9 
ن هم خورده و سباری از الب حای خود یز چنانکه 


» ام 
3 ی (2۳ 


مج که 5 شمه اساقة استح سای ۲ مدداشتم * همانز مانی مکا 
و « دارم » که ی مار ی است «جحای < میدارم » شبانزمانی می آید 
بسیار جا ها نارسایی بندا ی شود 

چدین کردم ۳3 ممخو هد 0 8 رگ باغ مالك ددم ۳ هم 
خر دم و دو باغ 3 ار فارسی درست بخواهد باید و 
بلت باع هیداشتم تن هم جر ددم و دو باع داشتم . و چندن حماه ۱ ۹ 


امش ی 


وا تشه اری. و هناد فومتد .بسا چنانکه ‏ ی امررز « میداشتم 0 


۳۹ 


از مان رفنه و 0 داشتم بععأی ان دکار هر ود و اشست ای خود 


هی اسر و ۱ 9 9 در سد شوه امر‌وزی او لاد ان و در 

معنی درست خود کار برد هیده شود و مود سا شمو نله در ی 
ِ 

دو باره ی یم اینکه ام‌وز ی و دارسال باعی داشتم ...۲ جون 


مقصو د ( همان زماني 3 عاط است و ا دد کر ی میداشام »2 داش » 
۱ 


ر ‌ ‌ ی ۰ 1 ‌ 
لاب سیگ ساده | بای ‌ ای < ود حایی دارد «ثالا بای ی ادن ات 


دف‌ 


داش » 


| خر ندم 
و 


9 
کم 


هحین حال ۳ مىدار د «د او رم » که جون ن آن‌ر ۱ بعدای ( میدار و۹ با 


مسر ندحای خودان آسی مانده ِ بو هید بط ) مرن کتوود بلث دا 


2 " ۱ ۲ ۱ ۳9 ۱ 
مىدارم و خن روز ددر ی هم خرم و دو باع دارم " بدشواری سل را 


۲ مت 
و یاه 4 ۰ ار ۳ ۰ 1 
داسین هحون ددر رش شهاست و ه رکو هی از ان دس لد 


‌ " كِِ ام اه 1 
اج بو همحمین 2 دو دن # که گونه های ان از موم حجو رده 


۹ 
م ‏ مف 


۳ و" 
در حای خود یک 
تب ان سر ۳ 


0 صٍ 
3 سار ی از انا حای حودرا ال وز لارست داده وباند بدا خجود در 8 رده ۱ 


از و یم هر اد اما ناف نت تم شی را 


لا 


4 


هه ۱ ۱ تب 4 
۳۹ ۰ ی هی کار ایو شه 9 و ههام که درسحی ردان او شیده 


و از حای دررفته را بحای خود اورد تا درماند یی نباشد و زیان 


۱ و 
هم تایه دانست له ما 


0 | وم ۳ بل کا کار تاو دید 


ید ندار دیم و 3 ۳ تن زسان ۳ در انده و استار یم و انکه بخزشته 


ی در داز م از هیر رو شحی رنه است 9 تن نمیخوآهیم کلم بخام ۱ 


تل امه دسر ٩‏ > نما دطید داز سر ها هت له ده دشن ده ده مگ حتو د باه 
7 ط‌ وده ص 
4 تج ۰ 1 
0 ۷ ۱۱ ۹ | دا ۰ اه ‌ 1 ام نب ۲ 1 
در معی تب ! شیاه و ۲۰ بر خاسیه ازمیان زر ۵.۵است و ما سر سس 4 سا وا رش 


۳ صٍ نم 
5 ان شاشتین رها فتاه گتشه یرت متا 


ك‌ 


داشاه‌بود داشتی مبداشت داشته بوده یداش جوا نی‌داشت همبدداشت »داشتی‌هم‌داشتی 
از بودن چنین م‌آید : بود برده بوده بود بردی میبود برده بوده خراستی بود همبود 
اما اتنون ازداشتن ساده است : دارد میدارد همنارد ول از ودن از 


۳ 
دو رده ر درسان میآ ید : بود ( با شاه ( یود ( مباشد) همی برد (همی باشد) 


ی ۷ 


3 حز بحیزهای درست نپردازیم . چنانکة 0 از آنرا با است که در 
ان تایه وش های تذشته می آید : نوشت 7 آبا افش نی سیخ 
و چه ۳ را در بر دارد؛... ما هیرچه می‌سنچيم معنایی فراع ان 
بددا نمي‌کندم و هیحگونه جدابی اه کف ویکفنت نمی باییم. 

این آن را با نع ) می نامند . ویاین کفنه ارحی 
ندارد . زیر ا آراشن سخن دا ما فز وی و مور قه اتنوانف ود.. بلک 


چبزیکه معنی ندارد بودنش | 9 اطفت 43 از نش ود راز هر جه 


دوده باشد. تن باید رام درستی قش نفی 

آنبحه ما هیدانیم این باء در فرمان / انش ) و بار هگونه های 0 
کز با مستی استیخ ومعنای باخود دارد. جنانکه خواهیم رد کر خی 
یب گنه معنايي ندارد و ناد آن را انداخت و ه رک وش انم ناوج 
کِ پیشینیان بکار ی برده آند . 

این تمها در این باره تست . درباره پیشوند ها و پنوندها نیز که 
۳۹ آنا را دنبال ی کم اسف از همه ۳ می کوشدم که برای هرکدام 
ععذاهای روشنی نشان بدهی که حز از آن ها درحای دبگری ی نشود 
ان ات که متا وان با موز اس در 
شیوه گذشتگان باشیم ازیرا کندگی و ناساهانی که در کار ایشان بودء 
کار ما 


ننر ناسامان و درشان خواهد دود . 


نقارش د کنر دردریان 


چرا باید از دود هه ٩‏ 3 2 


« درآین ماکر انمایه رین 
دانشپا دو چیز است : یکی 
آبکه آین ۳ اد دهد و 
رم آنکه دسنورتندرستی 
باموزد ۰4 


سرو ی 


میم ۱۵۹ ۱۳۳ 


از روزبکه آدمی گام باین جهان گزارد. آدمیان بیش از دو اندیشه 
نداشته اند : 

کامیابی از کيني و کامگزاری درسرای جاودانی داندمنداف 
سر هر ره بوده‌اند : گروهی زندگی راهمین جنب و جوش چند روزهٌ 
پنداشته و دستهُ گام فراتر نهاده روان را جاودانی و از يك گوهر خدائی 
انگاشته اند . بگمان هر دو تدره " ن - با خود آرامگاه روان - بکی از 
پر سودترین ابزار هاست چه در اندشه کیتی پرستان (مادیون ) و چه 
در دیدهٌ خدا شناسان زیرا دستهٌ نخستین دون تن نبرو مند رن را 
بوچ «یداند و تير دویمین کالبد را برای پرورش روان و فراهم آوردن 
آسایش آن اژ پر ارجترین ابزار ها میشمارد. 

پس از هر دید که بنگریم » هر جا رویم؛ هر چه بکنیم » درهر 
سالی باشیم برای زندگی * برای خدمتگزاری توده بجهت دستگیری از 
افتادگان و سد ها کار سودمند ۳ به بدن درست و تن تواأنا تیاز مدیم 
و کتابپالیکه در اين زمینه نوشته شود از پر ارجنرین کتابپاست و با 
کار بستن آنها میتوان بهترین آرزو ها را انجام داد . 

ا‌وزه از دانا وکانا کسی شبات که از زبان نوشابه های الكلي 
و مانندهای آن کمابیش آ کپی نداشته باشد ول دریغ که هنوز بدپای 
توان فرسای توتون و تنباکو چنانجه شاید و بابد آشکار نشده و رساله با 

اقلا گفتار جاءمی در این باره بزبات ایرانی (۱) چاپ نیافته است 


۱ - آرزومندیم بدانگونهک کل پارسی بایرس به وازَةٌ اير ان تبدل بافت یس‌از 


آزاینرو نویسنده آرزوداشتم که کتابی در این زمینه نوشته شود تا سالخوردگان 
دودی را وسبلهٌ ببداری و جوانان ساده را سد چاه مخاطره گردد و این 
بودکه برای رسیدن باین آرزو آقای دکتر دردربان را که هم از حیث 
ویژه کاری و استادی و هم از جپت سالخو ردگی و دانش اندوزی بر دیگر 
دوستان برتری‌داشتند ب رگزیدم وانجام‌این کارنيك را ازایشان خواستار 
آمدم راستی را ایشان نیز بب روی گگاده و چپر خندان خواهش مرا 
پذیرفته و در اندك زمانی اين کتانسه را در دو زبان ایرانی و ارمنی 
بپابان آوردند. نسخهٌ ارمنی چاپ شده و فارسي آت نیز اینك بیادکار 
سال چهارم بیمان بر! کنده میشود . 

پیمات از همان کام نخستدن نشر کتابپائیکه در باره تندرستی 
نوشته شود بگرد نگرفته 0 

محمدل فیضی 


مپر ماه - ۱۳۱۲ خورشیدی 


سراغاز 

استصال دخانات اطیادی است که تا کنون از طرف دول و یامقتنین ت‌ثیبی 
برای آن وضم نگردیده در بعضی مالك برعلیه الکل و قسار مقرراتی وضع شده تا 
اینکه حتی المقدور از توسعه این دو بله جلوگیری ننوده انتشار آنرا تحدید نسایند 
اما اعتیاد باستممال دخانیات که از لحاظ مضار اجتماعی کمتر از ابنها نم‌اشد کاملا بدست 
فراموشی سپرده شده و توجهی با نها نتموده اند . لذا بلامانع.روز بروژ بلکه ساعت 
بساعت توسعه یافته و در جامعهٌ پانوان و تازه جوانان پیشتر ربشه میدواند . آکر بگوئیم 
که فقط اطبا از اثرات شوم این عادت که بسختی تبشه بربشه تندرستی نسل حاضر و 
نسلپای آننده میزند در تشوش بوده و در صدد چاره جوئی آن هستند اشتباه ننموده ایم 

نابراین جای تمجب ثیست که دنبای طب دائما و با عزمی راسخ خطرات این 
موضوع را که سلامتی مردم را تهدید مکند گوشزد عموم مینسایند. حقیتتا فقط این 
عده است که هلم مخالفت بر عله اشخاصی که بوصیله دخانیات خود را مسوم میکنند 
بر افراشته وسمی میکنند اقلا از مکطرف اثرات. شوم آنرا تسکین داده و از طرف 
دیگر استممال آنرا در مسی اطبقات معنود نماند . 

ما اقرار مبتمائیم که این مجادله بس دشوار و سنگین میباشد . 

در اين مرحله اشکالات و موانع زیادی جلو ما را مگیرد مخصوصا عتیده‌ای 
که استصال دخایات را در جرگه عادات ورسوم بی ضرر قرارم‌دهد اشکاللات ری 
برای ما تولید میکند. افکار جامعه خصوصا مابین شهر نشینان توجه لازم باین موضوع 
مذول نبدارد. بلکه با روش خود پشتر باعت نشویق وترفیب شده و حتی بخطری 
که سلامتی اولاد آنها را در مپلکه مباندازد توجه ننموده موضوع را مسکوت میگذارند 
بابنطریق سر‌دان و زنان در متازل و در مجامع عموی دست باين لذت فرضی که فقط 


موجب مسیومیت آنپاست میز نند . 


ی 

النته مقصود م این نیست که برعله استعمال دخاننات داخل جتکت شده ودراین 
جنگ غالب و فاتح شویم . ما حقبقت اص را در نظرگرفه‌ايم. و خود را تسلیم تغبلات 
شموده و از بی مقصود مزبور نیروم . 

سمت و وظفه ما ما را مکلف مینمایدکه با منتهای جد وجهد از توسعه و اتنشار 
فوق العاده این ام جلوگری نائيم تا بدینوسیله در مقابل دولت و توده بقدر وسم 
خود ادای تکلیف نموده باشیم . 

اگر اثرات مغرب این اعتباد برای بشر ثابت و مبر‌هن است پس ما نیز 
بدیتوسله تکلیف خودرا در مقایل مات کار ک نکه اساس وجود و بقاء آن سلامتی و 
تندرستی سل حاضر و نسلهای آینده میاشد ادا خواهیم ندود. همین فکر کافیست که 
همه اشخاس از هي طبقه و منصب و از هی جنس و سن منظور میور را نصب العین 
قرار داده حکت «عنل سلیم در بدن سالم » و سلامتی و سعادت ملت را شعار و 
مقصد خود فرار دهند . 

مطشت هستیم که خوانندگان محترم مخصوصا جوانات توجه لازم نسبت 
بکفته های ما مبذول داشته و نصایح ما را بکار خواهند بست و از اینراه ما نز از 
مشاهده اینکه مقصود ما برآورده شنم خوشنود خواهیم شد 

امیدو اریم اين رساله مشاور صادق هی يك از معتادین و خصوصا آنهائیکه هنوز 
سثلای‌باین عادت نشده اند کردد. مطئن هستتمکه خواننده بصبر اطلاعات لازمه را 
جپت سلامتی خود از اینجا کب خواهد نبود . 


دکثر درددیان 


تارمخچه" و ون 
توتون گاه هند ومکزیکی اس تکه درروز کار باستان‌بعلور و حشی‌دراس‌بکای‌جنویی 

میروئیدوی امروزه درهمةٌ کئورهائیکه آب وهوای آنهابرای رویاندن‌آن اعد باشد » 
بدست میآید چنانچه در هردو نم کره زمین : مکزيك ۰ اسریکای جنوبی » جنوب شرقی 
اروپا » ترکه ۰ روسة جنوبی ۰ ففقاز و ابران یافت مبشود . 

ارویاثیات نخستین بار پس‌از سفر تاریخ یکریستف کل آ گاهيهائی در باره 
این گاه بدست آوردند . هنگامکه همرهان او در سال ( ۹۲ع۱) ملادی در سفر 
اسیکا بجزيرة کوبا رسیدند » دیدند ۰ که بومیان برکهای توتون را جمم‌کرده میمکند . 

خلاصه آنکه توتون خیلی دیرتر یعنی در سال ( ۱6۰ ) میلادی بارویا آورده 
شد . لئون نبکوت ( سفیر فراننه در لیسبون ) نغستین کسی بود که تخم توئون را 
از امریکا وارد نوده از رسی ماهیت آن مشنول گردید . سفیر نامبرده اه شناس 
معروفی بود از اینرو آنرا در خاك ارویا پرورانید و باعث اقشار بمدی این گام شد 
و یاس احترام اولیتی بنام او تکوتبانا ( 31641202 ) نامید که تا اص‌وز نیز در علم 
کاه شناسی متداول مباشد . 

توئون دراروپا حسن استقبال غریبی یدا کرد :در سال ( ۱۵۱۰) از فرانه 
بالمات و در (۱۵۸۰) بانگلستان و در ( ۱۱۰۶) بروسه وارد شد و یس 
از آن با سرعت زبادی در مشرق و جنوب انتشار بافت در فرن شانردهم توتون تقریب 
در دسترس همه مردم گتی فرار گرفته بود ملیونها ادمی آنرا بکار برده باعث شبوع آن 
شدند . در قرن ( ۱۷ ) بکار بردن دود بقدری متداول شده بود که روحانیون نز آنرا 
استعمال میکر دند . 

کانکه امروزه دخانیات استعمال میکنند بی‌اندازه زبادند و شماره کان غبر 
معتاد انگشت شمار است . به "جر به ثابت شدهکه عدة اشخاصیکه دخانیات استسمال مکنند 


ی 

در کثررهای مختلفه سیزان متتاببی رسیده باین معنی که بنجاه در صد جوانان و نود 
در صد اشخاس کامل بای بند این عادت شومند . 

برای تأمین احتباجات استممال کنند گان » اغلب کشورهای ولد کنندة توتوت 
مانند آلمان و انگلستان و فرانسه و اتالیا و امریکا و روسیه ملیونها تن تبیه و باطر اف 
و اکثاف دنا صادر تن 1 

برای اینکه يك تصور تقریبی از مقادیر هنگفتی که تونون در ممالك مختلفه 
استعمال مشود بدست آید کافی است که خاطر نشان کنیم هر سالی در امر یکا 0۰ 
اه ۷ لا وقسترت ( سیقار بزرکک ) شم مت سصد ملبون لبرة انگلیسی بکار برده مشود 
از اینرو پیداست که مصرف آن در تمام دنبا بچه مبالغ افسانه آمیزی بالغ کرد ! 

نباید شگفتی نمود که با این وم هر 3ج دچار چه مغار ج هنگفتی شده اند که 
کر آنها را باهم جمم میکردند بخش بزرگی از ذخبره طلای دنا را تشکیل میداد و با 
آن مبالغ ممکن بودمخارج تعلیم و تریبت ملل را تأمین نموده ملیونبا نفوس را خوشبخت 
و تاهاب ردان 

تر یب شیمیاثی توتون و شکل ظاهری آن 

ترکیب شیمائی و ساختمان گیاه نوتون بواسطهٌ جنس و جای نمو آن تقییر میکند 
عوما هي بوته ات تفاوت دارای ۸ - ۲۰-۱۲ برگه میباشد این برکها لیز 
ردارای بوی نا عطبوعی هستند . گلپای این اه برنگهای زرد» سفبد» قرمز وسبز 
و در سر شاخه ها دسته تشکیل میدهند. در حقه گلها تغم های ریز متعددی است 
که در یائیز جمع آرری نموده برای کشت سال مد نگاه مبدار ند . قد بو له تووت 
تفاوت از نم متر تا دو مر مشود در نقاط یر آب جتگلپائی نکیل دهد که انسان 
مستو اند در آن پنپان شده دیده نشود . 

ری شیی‌الی توتون نز اسبت بجتس و طرز پرورش و فصل جع آوری 
محصول و خشکاندن و نوع تخبر آن غیر میکند. عموماً از مواد شیمیاثی ذیل نیکوتین 
( ۱0466( ) پردین ( عصنل:7وظ ) سباند ( ع0نصدتر) ) سولفوسب‌انید 
(ع0زمدنم8۱10) آرسيك (عاجعونش) کار بونمونوتبد (06تامصجهص حمحآعن)) 


و مواد دیگر از قییل نیکو ‏ این و نثونیکوتین و نیکوتلین که وضیت اصلی آنبا هنوز 


معین نشده ترکب شده است . 

مایين تسام این ترکبات توتوت از نقطه نظر صعی الکولوید نکوتین 
( بلایرتآین) ) بشتر از هه اهیت دارد . و مقدار آن در افسام مختلف توتون 
مایین 4 تا ۸ در صد میباشد . بابنطریق که "وتون هاوان دارای دو در صد وتوتون 
ام یکاشش در صد ونوآون فرانسه (8۰/۰ ام[ 00 6 ) دارای هشت‌درصد مباشد 

از دید بهداشت توتونهائی که کستر ایکوتین دارند و گرانتر »یباشند بهتر از 
توتونبائی هستند که نیکوتین آنها نسبتا زیاد بوده و کم ارزش میباشند . در ایت 
اواخر مردم سمی میکنند که با وسائل مختلف از قبل آمید نانیکوم اکسزنه 
(ع6صعیند0 حبت‌نمجه؟ 4زم) رفروم‌کلوراتم (بحتهلطی صتعصعه‌ظ) 
تا حدی نیکوتین را برطرف نموده از زیانبای آن جلوگیری نمایند وم تا کنون مساعی 
که برای برطرف کردن کلی آن ابراز شده نتایج مطلویه نخشیده است 

یکوتین علاوه بر برک گاه در دود آن یز یافت میشود . درحالت خالس مایم 
و در مجاورت هوا برنگ دارچین شده و دارای بوی امطبوعیت و باشکال غلبان 
میآید مگر در 1 ۲ درجه اشگر اوه 

زهر نیکوتین 

در دوا شناسی و یزشگی ثابت شده که نکوتین جزو قوترین دسته زهس ها از 
قیل‌یلو کاریینوم ( صنامژمجصم۱ز) وارکوتین ( 2۵660) ۸۳6۵ ) ویکوئین 
( ماالاج5 دللع»6) وغره بوده واز زهی های مزیور ۱۹ مرتبه فویتر میباشد . 
چند چکه و با چند سانتیگرام از آت میتواند شخصی را که معتاد نست شدیدا 
مسوم نموده هلا سازد . در لایر اتوار ها بطور دقبق تابت شده که يك با دو قطره 
یکوتین خالس برای حیوانات مپلك میباشد . اکر چنانجه بکوتین كت عدد سکارت 
را خارج کرده بحیوان با انسانی ترریق نمایند در اندك مدتیگرفتار تشنجات شدید شده 
میمبرد . این خاصت کشنده یکونین .بو اسطه تحریکی است که در وحله اول در م‌اکز 
سلسله اعصاب بیدا شده و در اثر ات شخص با حبوان با برنده زهی خورده دچار 
نشنم شدید گردیده و بعد سکته سلسله مزبور واقم میشود . در آخرین مرحله علت 
فوت حبوان سکته مرکز جهاز تنفس میباشد. اگر بخواهید عملا اثرات کشنده نیکوتین 


تست 
را ءشاهده نبائید کافیست که میله شيشه را در یکتطره از آت فرو برده بعد بمنقار 
کبوتری نرديك نمائید . در اینصورت فوت فوری آنرا مشاهده خواهید نمود . 

در بارژ نکوتین این مختصر اکتفا ميکنیم چه تجربه و مشاهدات خود اشخاص 
فصعتر ین زبانی هستند که خواص سمی آنر! ثابت میکنند . 

اماعلت اینکه مردم آژادانه دخانیات استعسال کرده و انا مسموم و هلاك 
تقو ند اب است که در موقم استعمال قسمت زیاد نکوتین سوخته و ابود مشود و فقط 
مقدار کمی از آث بادود مخلوط شده داخل ره ها مگردد . در اثر تجریات 
و تعقیقات معلوم شده که از دود يك سبکارت شش مبلبگرام نکوتین وارد دهات 
میگردد اما کله آن داخل ره ها نمیشود چه قی ان | دودی که از دمان خار ج ی 
شود دفم میگرفد 4 بای دلیل اسب کانکه دعانتان استمال مکتد تاترات. مظرب 
یکوتین را فورا حس نیکنند چه مقداری که داخل ره ها میشود مراب ضعیفتر از 
آنت که بتواند شخص را مسوم نید و یا پکشد . 

مردم چند تمل پیش نز از خواص سمی نکوتین ستحضر بوده و برگبای 
توتون را برای نگاهداری فرشپا و لباسهای پشمی از شریید استعمال میکردند ۰ این 
روش کاملا صحیح بوده چه در تحت تأثر نیکوتین هیه ید ها تلف مشوند. عامه آب 
توتون را برای دفع شیش و حشرات دیگر یز بکار میبرند . در قدیم فاتلین 
اغلب از وتون استمانت جسته و فربانی خود را بدانوسیله مسبوم میکردند. در سال 
۱ دوك بوکاره گوستار فو نگک را بوسبله توتون مسبوم و متتول ساخت. برای 
خود کشی نز خبلی ها بتونون متوسل شده اند . شاید دلابل مزبوره سب شده که 
مردم توتون را یکی از وسایل د عفونی تلقی نموده ودرمواقم شبوع ام‌اض‌ساری 
ومخصوصا هنکام عیادت مرضائ یک به‌امر اش ساری مبتلی هستند » استء‌داد میکنند . عوام 
چنین عقده مندند که دود توتوت آنها را از امراض+ساری و میکربها مصون مدارد . 

بنابراين مایین عقاید دای قدیم و جدید تباينی راجم بخواص توتون مشاهده 
نیشود . توتون برای ملل هب‌ثه سم مهلکی بوده و من بعد نیز خواهد بود . 

اکر توتون حقبتتً دارای چنین خواس سمی میباشد پس طبیعقا پرسشی بیش 
مآید که این اشتباق و علاقه مفرطی که مردم بان بیدا کرده اند چگونه باید تفسیر 


سس ی اس 


کرد. پاسخ این پرسش بسار مهم و در عين حال جالب توجه است . 
حرا دود بکار میبرند ٩‏ 
آگر مواد مختلفی که توتون را تشکیل میدهند تجزبه نالیم مشاهده خواهیم 
کرد که هیچ يك از آنها خاصیتی که بتواند برای سلولهای بدن سودمند واقع شود 
بافت نمیشود . 
هی ذره از توتون و نیکوتین سم بوده و با موادی که برای رفع حوائج حیانی 
حیوانات با نبانات و تبادل طبیعی مواد مزبور از قیل نان و آب و گاه ها و میوه ها 
لازمند هیچ تناسبی ندارد . آگ توتون خاصیت غذائی داشت طبعاً مختص باستعمال 
کهکان دخایات تاه لصوم ار ان امتفاید ده فا از فر ار وم ین 
ما فقط موادی را فبول مکند که اجزاء لابنفك سئولهای بدن را تشکیل مدهد و 
بدون آنپا بقاء و نمو جسم فیر ممکن میباشد . 
برخی از انیال ککندوان ,دحانات .سکوش 4 خرتون را بواسظه بوی او 
دوست دارند و از بوی توتون خوششان میید و این یانات ثابت میکند که استعه‌ال 
کنند گان نسبت بان بو فقط عادتی در خود بوجود آورده اند و س . زیرا اگر این بو 
خوش آبند بود طبعا عموم همانطوریکه از بوی گل و میوه ها خوششان می آید از آت 
نیز لذت مببردند اما مه نات کی و بآ دوه.ش‌کار نه فقط برای اشخاس غیرمعتاد 
بلکه برای استسال کنندگان نز که هنوز عادت بوی آن ندارند یی در دفمات اول 
که دود را بدهان میبرند نامطبوع و زننده میباشد. 
اما راجم پعادت باید گفت که این موضوع مراحل بس پیچیده و بغرنجی در 
بدن انسانی دارد . بقرار معلوم انسان از موقبکه هنوز در گپواره است تا سن پیری 
متمایل است که عادت و روش اطرافیان شود را دروی کرده از آن قلبد کند.. اک 
هی يك از شما ها قدری در حبات شخصی خود غور کنبد فطعا ملاحظه خواهبدکرد 
که تا چه حد از محنط خود تقلید کرده و تا چه اندازه بان افتدا نموده اد این خود 
یکی از صفات انسانی است. در زندگانی بپترین نمونه‌های این صفت بچه ها و زنبا 
مب‌اشند . بچه نبتواند چیزی را که دید تقلید نکند . زنها نز دارای همن تمایل 
میاشند : مرکز کلاسك تقلید زپ بارس است آنهم بواسطه مد های جدیدش : 


میت 
یکنقر خانمی که باید صبح زود سر کار برود ناچار عجله میکند و در موقم پوشیدت 
لباس فراموش میکند که چند تکبه یائین دامن خود را بیندد و همینطور سر کار میرود 
چند روز بد هیمن خانم با مجب زیاد می بیند که اغلب خانمهای پاریس نکمه های پائین 
دامن خود را باز گذاشته اند ! ان فضیه نثان میدهد ناچه حد حس تقلید ۰ شدید و 
عوی میباشد.. این حس تقلید و اقتدا مبتني بر تعقل و تفکر اتسانی نیست و مقاصد 
صعی ندارد بلکه غريزةٌ صیعی میاشد . البته این حس تقلید و اقتدا شودی خود 
زیان آور یست چه طبیعی و معقول میباشد . و بر عهده هس فرد اسانی است که غرائز 
طبیعی خوذرا تخت اراده و اختار غود نگاه‌داغته و آلهارا طوری هدایت تباید که 
مفید بحیات عقلانی و معنوی او بأشد . غراتز انسانی در اين حدود هم لازم و هم مد 
میباشند چه آنپا در مبارزه حيوة انسانی دارای اهست خاصی میباشند . لکن اکر آنها 
از تعت اراده و از ید اقتدار خارج شوند ما را مطیم خود قرار خواهند داد و در 
این‌حال نه فقط مکن است فاقد فایده باشند بلکه امکان کلیدارد که مضرهم واقع‌شوند 
آگر زندگانی اشخاصیرا که در حبات خود دچار اشتباهات و عدم موفتیت شده‌اند تحت 
مداقه قرار دهد ملاحظه خواهید تعود که علت عمده این بد بختبها همانا غرائزی بوده 
که از مد اختبار آنپا خارج شده اند. 

آکر تاربخچه استممای دخانات ممتادین را ملاحظه نائید ویی مشاهده خواهید 
نمود که این حس تقلید رل مپمی داشته و اغلب آنپانه از این حبث که تونون و با 
دود آنرا بر ای خود مد دانته‌اند بلکه فقط برای اینکه همرنک جماعت شوند دست 
باستعمال آن زده‌اند عده اینگونه اشخاص بببلیونبا بالغ میشود . 

در حبات عتادین باستممال دخانیات عوامل دیگری غبر از تقلید موجود بوده 
در اب ممتادین مخصوساً در جوانان میل باینکه خود را « بالغ » و « عرد کامل > 
نشان بدهند یکی از عوامل مهم بوده وایشان بدین عفبده بوده‌اند که سرد کامل را بدون 
استعمال دخانیات ننیشود تصور نبود کمان دیگری. نیز بگمان ابنکه کشبدن سبکار شك 
و قشنگ است عادت بان نموده‌اند میگویند فلان سرد و ژن قشنگک سکار سکشد 
باصطلاح « سیکار کشیدن باو مبآید » بعبارة دیگر با يك طرز مخصوصی اعمال مربوطه 
بکشیدن سبکار را انجام میدهد . آکر خوب در این ام دقت فرمائید ملاحظه خواهید 


نبود که یکی را طرز گرفتن سیگار در انگشتان و با در دهات و دیگری را شکل 
نزديك کردن سبکار بدهان و سوی را نگاه داشتن دود در دهان و با خار ج کردن 
دود ازدهان خوش‌آمده و جلب توچه کرده‌است . استعمال دشانیات مخصوصا مایین اشخاص 
بیکارشیوع دارد وغالب آنها برای سرکرعی سبحه (نسییح)) بدست یاسبکاربلب میگیر ند. 
پارمٌ آداب مماشرت نیز که مسمول مجامم خصوصی است تاحدی باتشاراستعمال توتون 
کيك کرده . مثلا کارول فردريك وبلهلم اول اغلب مجامم و مجالسی تشکیل میداد که 
اعضای دربار و وزراء وسران لشکر و مهمانان خارجی در آن محالس حضور داشتند. 
نظر باینکه عموه مدعوین در ارن مجالس مجبرر بودند که دخانیات استعمال نمایند آنها 
را « طیافت دود » عی نامیدند . و آگر احبانا کسی هادت باستعمال دخانیات نداشت 
لااقل چیق خای را بلب میگرفت. در این مجالس اغلب موضوغ های مهم سیاسی 
مورد صث بوده است . 

خرافات منهبی نیز کیك بشیوغ استعمال دخانبات نموده. مثلا هندی ها عموماً 
دخانبات استعمال مبکردند و آنرا فربانی ترا افتانت و روح قادر میدانستند . 

چنانچه ملاحظه میفرمائید علل استممال دخانبات زباد و مختلف مبباشد بابنهمه 
اگر پذیریم که تنپا علل مزبور باعث این انتشار فوق العاده و عمومی نوتون و سبکار 
شده خودمان را گول زده‌ايم . بدون شك توتون دارای خواص مخصوصی میباشد که 
پواسطه آنها مقبول و مطبوع عردم واقم شده و آنپا را معتاد بخود منماید » چه 
اگر خاصیت +طلوب نباشد قطعاً نیتواند چنین شیوع یافته طرف‌توجه عموم واقم شود. 

آگر بخواهیم یفر ضانه قضاوت کنیم ناچار باید پذیريم که دخانیات دارای خواصی 
است که مطلوب استعمال کنند گان مباشد . این موضوع حتمی و بدون شیپه است . 
بواصطه همین خواص است که دخانبات تا این حد مایبن مردم: ریشه دوانیده . لیکن 
ساپ تأسف است که یشتر استعمال کنند گان ارزش وافعی و حظ حقیقی این خواص 
را درك نکرده و بباهیت آن پی نبرده اند. 

از فراریکه علم طب بما نشان میدهد در دوره اول استعمال دخانیات » نیکوئین 
در اعال مغر ارات مثبتی دارد. در تعت تأثر یکوتین حرکت قلب صریعتر ومجاری 
خون سر » فراختر شده ودرتیجه دوران دم وتبلدل مواد دربدن زبادتر مگردد. باین 


بیس 
دلیل است که شضص در موقم استعسال دخانیات يك نشثه و نشاط مخصوصی در خود 
حس مکند . حقیقتا یکوتین در آن لحظه نشاط و تازکی مخصوصی در آنها تولیدکرده 
و چند آنی خستگی خود را فراموش میکنند . این تغییرانی که در منز تولید میشود در 
اثر خاصت مح رکه نکوتین است که فبلا ذکر شد . 

تا انجا چنین بنظر »بایدکه استممال یکوتین مفید میباشد. ولی متأسفانه این 
تأثیرات نکوتین دربدن ما دائمی و بایدار نست . تأثرات محرکه بکوتین بعد ازمدتی 
از بين رفته عکس‌الممل آن مشاهده میشود. مجاری خون سر که تا آنوقت فراختر 
شده بودند منقبض و جریان خون بطرف سر کنتر مشود فشار خون که تا آن موقم 
توی بوده از حد طبیعی هم این 7 مواد کم و حرکت قاب بطی 
مود زنگ: موز ره و زود مگزفد 1 از.هتشرن. گام اس که شش امستاد 
احساس ناراحتی‌مکند هلت اینکه شخ متاد بی در بی مبل باستعمال مکند همین است 
چه آن شخص باز بخاصیت معرکه دخانیات متوسل میشود. این تسابل طبیعی میباشد 
چه آنها فقط باين وسیله میتوانند مفز خودرا دائم تحربك کنند . در اين موقع استعمال 
دغانات درجر که اعتاجات مبرم قراز میگیرد:: 

کفته شد احتاجات میرم ول ماهیت آن سان تشد . 

حرف سر این است که دخانات نیز خاصیت مخصوصی که هه سمپا دارند 
حائز میباشد یعنی قدرت اینکه شغس را تحت اراده و نفوذ خود فرار بدهد. درخواص 
اصلی دخانیات » شیه بترياك ومرفین وکوکائین وحشیش والکل‌مباشد . هی‌گاه شخص 
باستعبال زهی‌های نامبردم آغاز نبایدگرکم با نهاعادت مبکند . شخص که دخانیات استعهال‌میکند 
در دوره اول مل ابنست که او با سیکار بازی مکند . همینطور تریاك و الکل وغبره 
اما بعد ها که معتاد شد سیگار با شخص بنای بازی گذارده اورا اسبر وفرمانبردار 
شود میکند . وقتکه بکوتین در بدن کسی جایگیر شد آنگاه اراده خود را بشخس 
تحمل میکند و شخس معتاد مجبور است که کور کورانه اطاعت نمابد. 

از اینجا سرگذشت شخص ممتاد شروع مشود . دیگر او متعلق بخودش نیست 
آکر او خود مابل نیست که دخانبات استعمال بکند چیزی که در نپاد او جایگزین شده 
او را وادار باين امر مکند . اشضاس متمددی هستند که خیلی میل دارند که کسی 


ونم 
آنها را از چنک این بلا خلاصی بخشد وی موفق نبشوند زیرا فاقد اراده قوی 
هستند که بتوانند داخل مبارزه با این هوس شده و آنرا مفلوب و متکوب ساخته مطبم 
خود فر ار دهتد . 
سمیت شدید دخانیات 

با طرق علمی ثابت شده است که هم‌گاه نیکوتین بوسیله استعمال دخانیات و یا 
بطور خالس داغل بدن گر دد تولید اختلال شدید مکند . 

مسمومیت از نیکوتین مخصوساً موقم بریدن توتون و با استتثاق کردن آن 
بطور افراط و با موقمکه شخص هنوز معتاد نشده است بروز میکند . و نیز هنگامیکه 
بچه‌ها را باآن تنقبه میکنند ظاهی میگردد . 

در کله حالات فوق دخانبات ممکن است شخس معتاد را مسمومکرده علامات 
ذیل: سر درد » سر گیجه ۰ حاات استفراغ » ضربان قلب ۰ سستی ۰ التیاب یلکهای 
چشم » ازدیاد آب دهان ۰ عرق سرد» بی نظمی عمل نبض ( ۸۳۱۲۳16 ) و سرعت 
تنقس وشره را خاهي سازد . 

هنگام مسمومیت شدید تر مثلا در مواقبکه نیکوتین وارده دز خون نسبتا 

زیاد باشد اختلال مزاج نیز شدیر تر مشود . 

پرفسور گراوکف ( 1۳2۷71:01 ) اتفاقی را بادداشت کرده که شخصی بواسطه 
استعمال ۰ » عدد سیکارت و ۱۶ عدد سبکار در عرض بکروز مسموم شده وفوت نموده 
است . (سیکارت سبکار بزرکه و سیکار همان سبکار کوچكت مسولی است. ) 

اما چنانچه معلوم میشود مسمومیت شدید بسیار کم انفاق میافند چه اشخاصس 
طتا از استسال فوق‌الماده دخانات حدی 6 اساب مسمومت شدید شده حیات آنبا 
را دچار خطر سازد خودداری مکنند ‏ 

عموماً اشخاص مبتدی بعد از استعسال يك یا چند عدد سبگارت دچار اختلال 
مختصری شده دیگر آنرا ادامه نمیدهند و یا اینکه کم کم نسبت بان عادت پیدا میکنند. 

برای صعت و حبأت مردم یشتر مسومیت مزمن که در اثر استعسال ممتد 
دخانیات حاصل ی شود اهست دارد. ما باین قسمت بیشتر اهمت میدهیم چون این فسم 


مسمومت کاملا تدریجی و «غفی بوده و شخص ممتاد آنرا غنی: کته .ی ااز تغیبر اتی که 


بل هم رد 
در سن او دا میشود تافل است . هیچ کسی نیست که نطور ممتد دخانات استعمال 
کرده باشد و علامات و تأثیرات مخرب آن در بدن او ییدا نشود . 

بادلایل مزبور و نظر باینکه مسمومیت مزمن نکوتین تأثبرات شدید و سوئی 
در حفظالصحه توده دارد ما خودرا مکلف میدان که در تآیر ات سول یکه و 
در اعضای داخلی بدن و مغز دارد یشتر دفت وغور نمائيم . 

مسمومیت مزمن از نیکو تین 

اولین چیزی که در چپره اشخاصی که دخانیات استعمال مکنند مشاهده میشود 
پربدگی رنگ و بژمردکی آن عیباشد صورت این اشخاص بپیچوجه طراوت اشخاص 
سالم را نداشته ونگاهشان بشتر شبه بنکاه] شهاس بمار است‌چشمان آنها دائم فرمز» یلکها 
ورم کردم و فاقد درخشندگی مخصوص اشیغاص سالم میباشد . تمام این علامات بر بیننده 
معلوم ءیکن دکه در بدن شخص معتاد مرض مزمنی ریشه دوانیده و روز بروز تبشه بر 
ربثه صحت اوزده نیگذاردکه بدن او طراوت و تازگی یافته و چنانچه لازم است رو 
ترقی و تکامل گذارده سبر طبعی خود را انجام دهد . 

علت این اختلال در تندرستی معتادین چیست ؟ 

برای‌اینکه جواب مکفی باین ستوال داده شود لازم است عدم توازن واختلالاتی 
که در اثر استعمال دخانیات در بدن شخص ممتاد بیدا می شود بكث يك شرح داده شود 

اثر دخانیات در دهان و حهاز تفی 

در موقم استعسال دخانیات دود در وحله اول داخل دهن شده و با دندانها 
تماس پیدا میکند . دندانپا کم کم سیاء شده و مبنای آنپا رفته رفته فاسد مبشود . باین 
دلیل است که دندانهای اشخاص ممتاد زود تراز سایرین خراب مبشود . 

دود که داخل دهان شد بافشاء داخلی تعاس دا کرده باعث التهاب آن میشود 
باین دلیل است که غشاء داخلی دهان معتادین بدخانیات همشه قرمز و ملتهب است . 
امراض روی اینگونه غشا ها طبعا اسانتر رخنه کرده و میکریها سریمتر نشو و نما بافته 
زباد میشوند . باینجپت دهان اغلب معتادین بوی مکره و زننده مدهد . 

زبان ایتگونه اشغاص نز داثما کثف و ملتب میاشد اغلب روی زبان آنها 


طبقات ساهی مشاهده میشود زبرا دود چون دائما از روی زان مگذرد وشن ]| 


سوزانده کود و کثبف میکند . باين دلیل است که معتادین از بو وطعم طبیمی دهان 
محروم میباشند و چون سطح زبان و پوشش داخلی دهان آنها دائم ملتپب بوده و اعصاب 
آنهاکند شده‌اند از لذت احساس بو و طعمی که شخس سالم از آن بپره مند است 
محروم میگردند ببارت دیگر قوه ذایقه و حاسةٌ شامه در اين قیبل اشخاس روبنقصان 
مبگذارد . چنانچه شخذص یکه استعمال دخاننات مکند اگردودرا فقط دردهان نگاه میداشت 
و داخل ره ها نمکرد شاند اشکالات و اختلافات بهمین‌جا ختم میشد . لیکن مرار معلوم 
اکثر استعمال کنندگان دود را داخل ریه کرده وباعث اشکالات سدی مشوند . 
دودکه داغل مجرای تنقس شد تارهای صوت‌را تحر يك وباعث التهپاب مجرای تنفس 

مگردد لذا صدای ۳ معتادین بدخانبات خشن و کلفت بوده و اغلب دچار التبا بگلوو 
حنحجره و ارهای صوت هستد . وفتکه شخص دودرا بان ترمبرد آنگاه دود علاوه بر شاه 
داخلی مجاری نف » باانشعابات آخری وجدار داخلی ربه ها نز تماس پیداکردهآنهارا 
نیز دچار همان وضعیت دهان و حلق میسازد و بارنگ سیاه انیدریدکار بونيك (یم) ) 
پوشنده فخود. : 

طیعاً موقعیکه ریه ها با ان‌کثافات و رنگها پوشیده مشودکار آنها ببرانب مشکلتر 
شده و سرعت حرکت و عمل آنها مددود مگردد . در تعه این وضعت از فدرت 
حرکت ره ها بزودی کاسته شده و در اثر آن عمل تنفس و تبخبر گاز ها که برای حبات 
انسانی ضر ورت واهمیت کلی دارد بطی و ضمیف میشود . ره درحالیکه بااکسددو کاربون 
(0) ) پوشیده شد قادر نیست مقدار اکسیژنی که در حالت سالم و طبیعی جذب میکرد 
باز اخذ نماید. 

نظر بایتکه گلبولهای قرمز خون بواسطه اکسیژن رنگین شده و آن رنگ را 
بندن می رسانند لذا نباید تعجب کرد که چرا اغلب معتادین بدخانات گرفتار کم خونی 
می باشند : 

دود وقتیکه بانشمابات آخری رسد آنپا را یشتر کثیف میکند. این قسمت 
مخصوصا در اشخاصی اتفاق مبافتد که دودرا تااعماق ره برده و مدتی در آنجا 
نگاه داشته بعد خارج میکنند . دراینگونه مواقم که دود یشتر در انشعابات میماند مقدار 
یشتری نبکونین در ریه ها جذب مبشود . 


ها 

اگر در نظر داشته باشد که گاز کارونك دود ببراتب آساتر از اکیژن در 
ربه ها جذب مشود آنوقت خطر نگاه داشتن دود درریه بخوبی‌واضح مشود . انبدرید 
کاریونكت (,())دخاننات ازجدار ربه‌گذشته داخل‌خون میگردد و اعت نکمده نار احتی‌ها 
از قییل سر درد و سس‌کیجه و طیش قلب و سرعت تنفس و غیره میشود. این علامات 
مسمومیت در موقمبکه ماده ملونه خون ( 6۳00101186 ) شخس ممناد ۲۰ در صد 
از اندر ید کار بويك(,0)) اشباء شد ظهورمکند ولی این قاهده کلی نبوده و بت 
بعبوم استعمال کنند گان یکسان نت بعضی‌ها قادیر بسار کتر ازاين را نمیتوانند تحمل 
دوع نیز مقادیر بیشتر ازاین‌را بدون اشکال درخود هضم میدهند . البته نباید 
فراموش کردکه ماده مزبوربرای قویترین اشغاس‌هم مضر بوده و #مرور زمان مخفبانه‌کار 
خودرا انجام میدهد وصعت شغس را بکلی در هم شکسته باعث برنشیت مزمن 
(حعتعمعط) فتانط۳۵ظ ) میگردد . تعتین نشانه بهم خوردت تندرستی این 
اشخاص سرفه است و سرفه اولین علامت تعريك ره ها مباشد ار تحريك ره های 
شخص مناد شدید باشد سرفه‌اش ممتد خواهد بود واگرخفف باشد فقط گاهگاهی بروز 
خواهد نرد. این سرقه در اشخاس معتاد بشتر ماه مامتان شرت ای تعاایت 
ظاهی عی شود » در این موقع ربه ها می خواهند بوسیلهٌ سرفه اخلاطی راکه دراثر تحر يكك 
و التهاب غشاء داخلی تولد شده دفم تباید . 

سرفهٌ کسانکه دود بکار میرند گاهی سار سخت وده و پس از مدنی سرثه 
کردن‌کی اخلاط یرون ريخته تااندازة راحت می‌شوند . این وضعبت یشتر دراشخاصی 
بیدا ی شود که نستا مقدار زبادی دخانات مصرف میکنند و بواسطه تجر ينك و التپاب 
داثمی ریه ها و سرفه زیاد قابلیت ارتجاع ربه کم شده و دچار تورم جدار ربه 
( جححمجایم_ جصی‌یندانرج] ) ی شرند اینگونه اشخاص از بدبخت ترین صردم 
بشبار می روند چه این یباری چاره پذیر نبوده و تأپایان زندکی موجب زحت ایشان 
شده تندرستی و آسودگی را از آنان ی‌گیرد - 

ابساط ریه ها خطر دیگری نیز دارد بدین معنیکه هگا اشخاصیکه بدین 
یباری مبتلی هستند دچار سرض ریوی جدیدی از قببل گریپ و سینه پهلو 


تج 
( مدمحح دنمه‌صدع۴ ) و غیره بشوند از جلوگری وامانده و غالبا ملاك 
ی وی :2 

بی‌گفتگو اس تکه زندگی این‌گونه صرضی عبارت از يكك سلسله زحمت و مشقت 
است . این اشخاص از کارکردن بحد عادی و راه رفتن نسبتازیاد و سبرغذا خوردن و 
خواب راحت کردن عاجز و معرومند از ایثرو بهمةُ کسانیکه دحار یکی اذ 
بیماریهای ریوی هسنند بیغام میدهیم که ازبکاربردن‌دود خودداری 
کنند حه دخانیات مزید بر علت شده و مانع دفع مرض و سرفه آنها 
می شود . 

اثر دود در سلسلهٌ اعصاب 

یکوتین بعد از اینکه از جدار ریه ها عبو رکرده داخل خون شد در تماء بدن 
مزا کل هو رات شوه درکن قه تام هن وا در له اععاب 
عی بخشد . 

در دوره اول چنانکه مذکور شد مراکز سنسله اعصاب را تحر يك کرده و در 
اثر آن رگهای مفز فراختر شده دوران خون در آنپا سریعتر و بیشتر عی شود . بدین 
جهت تبادل مواد در منز سر شخصیکه دخانیات استعه‌ال ی‌کند از حد طبیعی بشترشده 
و طرب ونثاط جدیدی درخود احساس عی کند . لذا استعمال کنندگان در دوره اول 
لذت زبادی ازدخانات برده و بانقاط و تازه‌تر می شوند و بپتر و تندتر حرکت و فکر 
می‌کنند . بعبارت دیگر چنین بنظرمبایدکه فکر خسته طراوت و تازگی مخصوصی بافته 
کاری ثر وجدی تر می شود. 

حقیقتاً مل اینستکه استعمال‌کنندگان دخانات طبعا حس میکنندکه درمواقمی 
که خسته هستند وبادچار افکار پرثان والمناك مباشند استعمال آن باعث رفع خسنگی‌و 
سبب تسکین خاطر می‌شود . ۱ 

پواسطه همین خواص استکه دخانیات يك چنین شهرت و مقبولیتی کس بکرده 
و الا اشتباه است اکر علت این رواج را تنپا عادت صرف فرض ککنيم . 

موضوع مهمیکه متأسفانه ازطرف استعمال کنندگان دخانات بدست فر اموشی 


ره 
سیرده شده و بان توجپی نمی نمانند مو قمی‌بودن ای خواص است . 
تکته چالب دقت این است که تأثرات نکوتین عوض اننکه عمل اعصاب 

را تعريك کند آنپا را دچار عکس‌العمل کرده و کندتر مینماید. بنابراین کمی بعد از 
استعمال شخس گرفته شده و از سرعت کار و فکر او کاسته میشود . این عکس‌العمل 
کون نتیجه طیعی و متطقی کثش زءاد و کار پیشتر از حد طبعی مباشد . ازایتجهت 
است که استعمال کنند گان هینکه دیدند فوای بدنی و فگرشان اروت گتاهخ 
باز مبل استعمال مکنند ونسیگذارندکه دود ازدهانشان فطع شود اینگونه اشخاص بدیخت 
رین صرده میب‌اشند چه ايشان مثل اشخاصی هستندکه بدون ترباك و مر‌فین وبا الکل 
نیتوانند زندگی کنند و ه دست بکاری بزنند . ما از صمیم قلب بحال اینگو نه 
اشخاص تأسف می خوریم چه آنها قابل ترحم میباشند که بو اسطه 
استعمال دخانیات استعداد کار کردن و تفکررا که‌طبیعت درنهاد ]نها 
بو دیعه گذارده ازدست داده و بک‌ك سم‌های کذنده و مخرب سلامت 
بدن‌منّو سل شده‌اند تابلکه قوای‌طبیعی ازدست‌رفته‌راحبر ان‌نمانند! 

همین عکس‌العمل وسستی اعصاب باعث حالت عصبانیت واختلال سلسله اعصاب 
اشخاص یکه زباد دخانیات استعمال میکنند میشود. 

درعموم اشخاس معتاد بدخانات هی گاه نکوتی یکه داخل بدن مشود ازمقداری 
که بدن استقامت آنرا دارد زباد تر شود باعث رعشه دست و پا و با حرکات خارج 
ازاراده مشود. باين دلیل است که خط اینگونه اشخاص درهم و برهم بوده ودرموقعی 
که گلاس و شقاب و ستی سای در دست دارند دستشان بشدت مبلر زد . مشاهدة 
اشضاص یکه در اثر نیکوتین نیتوانند چیزی را محکم بگیرند ومثل اینستکه همه چبز 
از دست آنها میریزد باعث بسی تسف است . 

اغلب اینگونه معتادین سالیان دراز مشغول مسالجه ضعف و سستی اعصاب شده 
ونزد هیچ طبیبی شفا نمی بابند. البته این موضوع طبیمی است . امراض که از استعه‌ان 
دود ناشی‌مشوند فقط بوسیله ترك آنها سکن‌است معالجه شوند . توصیهٌ ماباینگو نه 
مرضی آنست که فوراً تر "2 استعمال دخانیات نمایند تا اينکه بتوانند 


یمان بت 
صحت و سللامتی سایق رابدست ]و رند فقط بعد از تر استعمالدخانیات 
ممکی است معالجه مفید واقع شده نتایج رضایت بخشی بدهد . 
در مداومت باستسمال دخانیات نیکوتین سب دردهای عصبی درمواضم مختلف‌بدن 

از یل دنده ها و دست و پا و کبر و کتف و سینه و غیره میشود . ار طیب معالج 
علت این درد ها را تشخیص نداده مرش را از ادامة استعمال دخانبات منم نکند مکن 
است این درد ها سالپای مدندی ادامه باید. 

در موقم بروز درد های عصبی مریش بابد اول فکر دخانیات را کرده و از 
استعمال آن جد خودداری نناید . نیکوتین يك خاصیت مقبول ومطلوب دیگری دارد 
که اقغار و شهرت آن کيك بسیار نوده و آن خاصت تسکین دهنده و ارام کنندة 
مي باشدکه نکوتین در موقم عصبانیت وبا دراعصاب خسته دارد. 

در اين مواقم نیکوتین ائر معکوس دارد . عصباننت را بررطرف نموده باعث 
سکن تساه اعصاب مشود . علت اننکه دخانیات نزد اشخاص تند و عصبانی شهرت زباد 
ومطلویت تام یافته همین میباشد . 

پنابر این ملاحظه میشودکه اثرنیکوتین درسلسله اعصاب دو پهلو بوده درمواقعی 
که اعصاب حسنه هستند ] نهارا تحر باك هیکند . ووتتکه تدر يك شده هستند 
]نهارا تسکین میدهد. 

اثر ننکوتین‌را درعمل تفکر ندون شك‌باید منفی شمرد . راست‌است کنو سند گان 
و علماء زبادی هستند که بدون استعمال دخانات نستوانند فک فود وا کر کت وانه. کار 
کنند . اما دلیل آت عادت است و بس‌چه سلسلهً اعصاب بواسطه عادتی که بتخر يك 
مصنوعی نیکوتین بیدا کرده قدرت طییعی تمرکز را موقتا از دست میدهد . 

هینکه شخص معتاد عادت خود را رای مدتی ترك کرد منز باز فعالت وقدرت 
کش سایق را دست خواهد آورد . 

مدت مدیدی است که بطریق علمی‌ثابت شده که مایی محصلین دانشگاه هاآنمائی 
که عادت باستمال دخانیات ندارند از ممتادین ساعی‌تر و باهوش‌تر میباشند . 

پرفسور زیسك وپرفسور ارك در دانشگاه‌های امریکا دقبقاً تابتکرده‌اندک اکثربت 

دانشجویان مساد بدخایات درتعصیل طعیف بوده وبرعکس آنهائی که معتاد باين عادت 


و نس 
پستند جزو محصلین خوب و بشقدم میباشند . 

این موضوع در زندگانی‌روز مره نٍزهمنطور است . متفکرینی که‌عادت باستعدال 
دخانات نداشته‌اند آنارشان از معتادین بهتر و بشتر بوده وتامدت درازتری توانسته‌اند 
مشفول کار باشند . البه علت آن یز واضح است . انسان طبعتا دارای قوای فکری 
خدا داد بوده ودر قرون متسادی هبچگونه کبات و وسله مصنوعی برای تفکر ونعمق 
لازم نداشته و ندارد . و آگر انسان وصائل وعادات مصنوعی برای خود ایجاد کرده 
است لت ترش صاف ثوای فکری و قدرت تفکر اسانی نبوده که وطعیت مشکل و 
غیر قابل تحمل آیین زندگی که افراد انسان اعروزه پیش آورده ۰ آنرا ایجاد نموده 
است . بنایراین چنین تبجه‌گرفته میشودکه استعمال دخانات غیر طیمی بوده و نه فقط 
نمتواندفوای فکری ماراتقوت نماید بلکه دراخر اسباب ضعف وسستی آن نزمیشود . 

از اینرو بهمهة مربیان و پرورش دهندگان نزاد نوسفارش 
میکنیم که وظیفةٌ مقدس فکری خود را از تأثیرات مخرب دود 
بر کنار دارند زیرا اعمال آنان برای نو آموزان سرمشق بوده و 
باسانی ممکی است بشا گردان سرایت نماید ! 

اثر دخانیات در بدن انسان 

سالهاستکه بطرین علمی ثابت شدهکه دخانیات وتکوتین دربدن واعبال عضلات 
بر ارات معرب دارد . 

تحققانی که در کارخانه ها عمل آمده نشان میدهد که دخانیات تا يك مدتی 
عبل و کار عضلاترا تعريك کرده مك دج از قوای آن کاسته و روز بروز ضعیفتر 
میکند . در مورد زارعین و کارگران مزرعه ها نیز مشاهده شده استکه اشخاص یکه 
معتاد باستعمال دخانیات هستند زودتر خسته میشوند درصورتیکه اشخاص غیرمعتاد نسبتا 
یشتر کار کرده و حکمتر خسته مشوند و بشتر طاقت تحمل سرمای زمستان وکرمای 
تاستان را دارند . 

دن شخصکه معتاد باستممال دخاندات تست برطاقت ثر بوده و استعداد سمل 


آن بثتر از بدن شخس ممتاد میباشد . 


تج میت 
بثابر این ملاحظه میناد که دخانیات بدت انسان را ضیف کرده و قوای 
تدافعی آثرا چه در موقم کار وچه برای مدافعه در مقابل اس‌اض سست مینماید . بطور 
عموه شخصی که عادت باستعمال دخانسات ندارد در براير اص‌اض بشتر از معتادن 
مقاومت منت‌اش . 
این موضوع بارها تجربه شده و شوت رسیده است . 
ما شخصاً نیز این قضیه را در زمان جنک جهانگیر چه در میدان جنگ و چه 
در یمارستان ها در مورد سربازان ثابت نموده ایم . سریازان و افسرانی که معتاد به 
استعال دخانیات نبودند برطافت‌تر بوده و بشتر راه طی میکردند . وضمت صربازان 
معتاد در زمان جنگ مخصوصا موقمیکه توتون و سیگار برای آنها نمیرسید ارو خم 
4 وا ار مواقم آنها دیگی مثل اشخاص سالم نبوده و باشکالتکالف 
خودرا انحام میدادند . 
وضعیت سربازان و افسرانی که ممتاد بوده و در »وفع شب در جبم» فك 
می‌دهند و مجبورندکه از استعمال دخانیات شود داری نبایند بس دشوار وطاقت فرسا 
می باشد . 
بنابر ان بهمهة اشخاصی که بو اسطهکارهای‌بدی امرار معاش 
می کنند : برزارعیی و کار گران و سربازان و ورزشکاران توصیه 
مینمائیم که بقوای طبیعی خود اکفاکرده و بهیچوجه بدن خود 
را با استعمال دخائیات ضعیف نکنند . 
اثر دود درمعده و روده ها 
چنانچه می دانیم جدار معده دارای غددی است‌که با كمك آنها عمل هضم انجام 
می گیرد. 
نکوتین بعد از اینکه از ریه ها داخل خون شد اثراتش در عمل معده وامعاء 
ظاهی مبگردد . تیکوتین ببحض رسبدن ببعده اعصاب آثرا تحريك کرده و این نعر يك 
یاعث میشودکه ترشح غدد معدی پیشتر بشود . بنابراین معده شعصی که دخانیات استعمال 
بکند بشتر از مقداری که برای عمل هط لازم است عصیر هه میکند و این عهبر 


ید 
اضافی نز در معده جیع و جدار معده را جر يك کرده باعث التهاب آ شود .. این 
دلیل استکه معتادین باستسمال دخانیات اغلب از سوه هاضه و درد های معده وستگینی 
آن و تراکم‌گاز ها در زحمت بوده و دهانشان ندمزه مباشد و اغلب آروغ میزنند و 
اینها باعث میشودکه شخس در جوانی از اشتپا بافتد . برای ابنکه اینگونه اشخاص 
بتوانند غذای خود را بهتر هضم کنند ناچار باید برای آنها دواهائی ازقبیل 
- صمهتاه اه ,منطو . ممدرهما رعاممطعمه‌نها اه ) 
( مصصوآها ان 
وغیره معبن وکننيم تاعصیر اضافی معده‌زا برصرف‌کرده عمل هضم‌را صرتب نمایند . 
موقمیکه اثرات و تحریکات نکوتین مزمن میگردد اعصاب معده درعوض اینکه 
ازتیر آنپا تحريك شوند برفکس دچار عکس‌السل شده سست مبگردند ودراثر آن 
ترشجات ممده متدرجا رو نتصان میگذارد . این وضعت ممده طبعاً در صحت شخس 
اثرات بدی می بخشد . اینگونه اشغاص اول گرفتار کمی اشتها شده و سحر گاهان 
چیزی نمیتوانند بخورند و بعد دچار اختلال عمل هضم وسنگینی معده واستفر اغ میشوند . 
برای اینگونه مرضی ناچار باید عصیر های مصنوعی دستور دهیم تاعمل غدد معده را 
تکمیل نمایند . باین دلیل است که معتادین پاستممال دخانبات غذا های رش وندوگوشت 
را که معرك غدد معده هستند بغذا همأی متوی از قببل شیر و سرشیر و کره وامثال 
آن ترجیح میدهند. 
نکوتین همین اثرات را در اعصاب روده ها مبخشد . 
واضح است که عمل روده ها ازیکطرف بسته باعسال معده بوده و از طرف 
دیگر ص‌بوط اعصابی اس تکه درجدار آن میباشد . بواسطه عکس‌العهل وسستی اعصاب 
معتادین باستعمال دخانبات اغلب مبتلی به درد روده ها و بوست معده مباشند . اننگونه 
مر ضی غافل از اینکه علت درد های معده و ببوست مزاج آنها دخانبات میباشد لاابنقطع 
باطیاه سراجعه نموده و مسپل میخورند . مسهل نز البته مفید واقع نیشود چه یکدفه 
روده هارا پاك میکند و بعد از آن شخص دوباره دچار بیوست میگردد. این مسپل‌ها 


بجای اینکه روده ها را تقویت کنند پیشتر آنپا را ضعبف ننوده باعث شدت ببوست 


و بت 
شوب 

بتابر این چنانچه ملاحظه مشود دخانبات اثرات منفی در جهاز هاضه داشته و 
برای اختلال صحت ممتادین سم شدیدی مباشد هی‌يك از معتادین باستعمال دخانات 
بابد خوپی بدانندکه بدینوسیله عمل طبیعی‌جپاز هاض»را مغتل مینایند وعمل غدد واعصاب 
و عضلات را دچار وفقه ساخته و اعث اختلال تبادل مواد و تغذه مدن 9 

استعمال دخانیات صبح قبل از چاشت و موقمی که معده خالی است کاملا 

مقر «میتاشت.: دعا یات کر اینگونه مواقم اشتهبای شخص را بکلی از بين برده و عمل 
هضم را ضیف مکند .از اين جهت است که اشتخاص ی که صبح قبل از چاشت دخانیات 
استعمال مکننداشتهای خوردن ندارند . 

باشخاصی که مبتلی بامراض معده و روده ها میباشند جداً 
توصیه مينمائيم که از استعمال دخانیات خود داری نمایند حه فقط 
در اینصورت روده‌هامیتو اند عمل خود رابطور طبیعی انحام دهند 

تأثیر دود در قلب و مجاری خون 

نکوتین بعد از اینکه داخل خون شد رات مخربی در قلب و مجاری خون 
ظاهی میسازد . 

در وهلهٌ اول یکوتین سلسلهُ اعصاب قلب را تحريك نموده سبب تسریم حر کات 
آن مشود انقباض قلب نز سریم ثر شده و در هی‌دفیقه ۰۱۳۰۸ ۱۵ هرتبه بیشتر 
میگردد 1 

آشکاراس تکه قلب دارای توانائی و تحمل معين و محدودی بان هر گام 
بواسطه کار های جستانی و با افکار و زحمات فکری و امراض ویا مسمومیت »کار 
فوق‌الساده بقلب تعمل گردد بات ازدباد سرعت حرکات ات میگردد . هی گاه علت 
انقباضات فلب که در اثر تحریات دخانیات می باشد مداومت بیدا کند در ایت 
صورت اقباضات فرن‌الماده قلب باعث خستگی آن شده و سبب سستی آن میگردد 
همین موضوع .در حبوانات نیز صدق میکند چه‌اگر حيوانی را مجبور کنند که يشتر از 


حد معبوی کار کند ناچار فرسوده شده و زودئر از موقع فعالت خرد را از دست 


بت نف 
مدهد . باين دلیل است مایین اشخاص ی که بامراض قلبی دچارند عدهٌ که دخانبات استعمال 
مکنند شماره فوق‌العاده بزرکی را تشکیل میدهند و همچنین ممتدادین بدخانیات اغلب 
از طیش قلب ( دالتمی جهمنلعازج(۴ ) و نامرتب کار کردن آن (6016ذظ) 
و خستگی فلب و غیره شکایت میکنند اغلب اتفان‌مبانندکه مررضی ازاثرات شوم نبکونین 
در قلب غافل بوده و در تام مدت عمر مشغول ممالده آن می شوند بدون اینکه نتجه 
پگیرند . ما در عرض سالهای متمادی طبابت خود اغلب بایتگونه ناخوشها برخورده ایم 
5 بعد از ابنکه مىالجهٌ سالهای متمادی پی تجه مانده از اخوشی که آنرا غیر 
قابل علا ج می دا نسته اند تنها بواسطه ترك بکار بردن دود نجات افته و 
معالجه شده‌اند . بطور عموم باید گفت که هیچ مرض قلبی نست که دخانیات برای آن 
مر فا ای ات اسان کت وان دخانیات شدیدا توصیه مکنم که در صورت 
ابتلاه بامراض قابی اگر می‌خواهند شفا یایند باید از دود پرهیز 
نمایند . این یگانه داه و وسبلة تأمیی سلامتی آنها میباشد! 

علاوه برازدیاد و سرعت و امنظمی ضربان قلب نیکوتین باعث ازدیاد موفتی 
فقار عون نز رها مشود راست است که این ازدیاد فشار خون فقط در مواقم استعمال 
دخانیات روی داده و پس از آن دوباره بعالت عادی برمیگردد اما ان اختلالات دائمی 
فشار خون ممکن است باعث اشکالات واقعی گردد متلا مشاهده شده است که بعد از 
آنکه فشار خون الا رات همکن است دفعتاً خبلی بائین تر ازحد طبیمی آمده باعث سر کید 
و تار شدن چشم و ضعف و استفراغ و حتی بهوشی بشود. در تمام اين احوال شخص 
معتاد بدخاننات باید استعمال دخانیات را درنظر گرفته و از این راء فگری برای 
سلامتی خود بنماید . 

یکوتین بواسطهٌ اینکه مدام مجاری خون و پرده هىای قلب را تحريك میکند 
باعث فرمزی آنپا شده و بعبارت دیگر سب صرض ( ۸۸2۵۵۲:05016۲05۵ ) مگردد . 
سفتی رکها در حالت طبیمی در اشغاس‌مسن ظهور میکند وباضیف شدن بدن» رگهاسخت 
و سفت میشوند .در اشخاص که دخانبات استعمال میکنند این و ضعبت خبلی زودتر بروز 
میکند جای نردید یست که علت این سفتی همانا مسبومیت مزمن از نیکولین می باشد 
اینگونه سفتی رگها بواسطهٌ اعتاد بالکل نیز پروز میکند . 


چا 

مشاهده شده است که غاب ممتادین بدخانبات از سن ینجاه سالگی که گذشتند 
دچار مرض فوق میشوند که اغلب منجر بامراض شدبدقلیی‌مثل ( 066۱0۲5 حوتعمش ) 
مگردد ۰ 

اینگونه مرضی نآگهان درد شدیدی درقلب احماس نموده وبسختی نفس میکشند 
مثل ايشت که هوا برای آنپا نمام شده و هي‌چه یشتر سعی میکنند که نفس بکشندکمتر 
موفق میشوند . بانرس و واهمةٌ زیاد تدنی میکنند که هوا بآنها برسانند . ری ضگسان 
میکند که بدیختی بزرگی بر او نازل خواهد شد و حدس میزند که مرک دست بگریبان 
او گردده است . راست است که این درد هىای قلب خیلی شببه بدردهای صرض مهلك 
موسوم به (وع06600 حصایی۵ ) ماد وی خوشختانه بدون خطر گذشته وصریض 
دوباره بیبودی مریاید در صورتبکه استمال کنندگان دخانات این کار را ادامه دهند 
باز مکن است که اين دردها تکرار شود از ایترو ییام ماباینگونه پیماران آنست که 
این ادت را بطور تعلم ترك کنند تا اینکه از تکرار اینگونه حملات و خطرات قلبی 
در آنه جلوگری بسل آید. 

عموما صحت و سلامتی بدن را از وضعبت صعی قلب و مجاری خون میسنجند 
هی‌قدر قلب و مجاری خون سالم باشند همات اندازه شعص دارای طافت و تحمل و 
درازی عمر خواهد شد اما بالعکس هی‌اندازه که این »جاری سفت شوند بپدان نست 
تغذیه بدن ضعیف شده و در ار آن بنه شغس رو ضع فگذاشته و فوت استقامت در 
مقابل امراض را از دست میدهد . و حتبقتا بطوریکه تجرییات طبی نشان میدهد قلب 
اشخاس ممتاد بدخانبات در مواقع بروز امر‌اضش ساری در حیات و ممات آنها دارای 
وظیفة مپمی میباشد . متلادره‌واقع سینه بپلو و حصبه و اسهال خونی و غیره قلب سالم 
اغلب م‌یض را از چنگ مرض شفا بخشیده از مپلکه نجات میدهد . در صورتکه اشخاص 
معتاد اغلب میمیرند و آن نه بواسطهٌ امراض مزبور بلکه یشتر بواسطهٌ قلبی است که 
در اثر استعمال دخانات ضعف شده است . 

شخصی که ممتاد باستممال دخاننات نیست بواسطهٌ داشتن فلب سالم میتواند از 


شخسی که معتاد بان است یشتر کار کرده و راء زیاد تر برود و دیرتر هم خسته شود 


نس 
این موضوع مخصوصاً برای اشخاصی که بواسطةٌ کارهای عضلانی امرار معاش می‌کنند 
و سربازان اهمیت کلی دارد . 

بنابر این باشخاصي که مایل‌هستند قلب و مجاری‌خون‌سالم داشته 
باشند و آنهائیکه دارای قلب ضعیف هستند توصیه مینمائیم هرحه 
زودتر ترك استعمال دخانیات نموده سلامتی خود را تأمین کنند . 


تأثیر دوه در اعضای تناسلی 

وش ونان ایضال کت ناوات زاین ماو سره تسا 

بطوریکه ثابت شده حس شپوت و ترشعات یضه ها و غیره را بطه نزدیکی با 
م‌اکز سلسله اعصاب دار ند هي‌فعل و انفعای که دراین سلسله حادث شود بلاشك درقوای 
تناسلی نیز تأثیراتی خواهد بخشید . 

مثلا ابت شده است که در تحت تأثیرات مزمن دخانات اعصاب شخص مناد 
ضعکتاو استترفته وادرن ار آن زندگانی تناسلی او نامنظم مي‌گردد . 

ه‌ممتادین استعسال دودکه ببارجوم نموده و از ضعف قوای تناسلی شکات 
داشته‌اند اولین‌توصيه مااین بوده که استعمال دخانبات را تركك نمابند چه دخانیات نیزینوت 
شود بات سی و کندی قوای تناسلی مشود . 

شعف قوای تناسلی ممکن است بواسطله علل دیگری مانند استمناء و سوزاك 
مزمن و غیره حادث شود اها اش فخاتاث دزجهٌ مپمی را مایین این عطل حائز است . 

اگر زندگانی اشخاصی را که مبتلی »ه ضعف قوای تناسلی هستند تحت مداقه 
فرار دهیم مشاهده خواهد شد که اغلب آنها معتاد باستعمال دغانیات هستند وبا الکلیست 
ی باشند . 

بهمین دلیل است که اغلب آنپا بزودی از این حبث برشده و فوای تناسلی 
خود را از دست مدهند . 

عموم استعما لکنندگان دخانبات بدون استتناء پاید این موضو غ را در مد نظر 


داشته ساشند 


سب مزر کش 
تأثیر دود در قوة باصره 

مره استمتال کی ان کنات نش از اس اف ار تا لب شین 
پس‌از ابنکه از ربه‌ها گذشته داخل خون شد تأثبر انی در م‌کز قوة باصره ( در مفز)نموده 
و باغت بگرشه اختلالات مگردد . 

یکمده متخصصین‌مشپور این رشته سابقا بان موضوغ اشاره نموده اد و امروزه 
این نظر» از طریق علمی نیز ثابت و مبرهن شده است . 

در اثر تجریباتی که تاکنون بعمل آمده ثابت شده است که نیکوتین سم موّثر در 
اعصاب بوده و از این لحاظٌ اعصاب قوء باصره شخص ممتاد را متدرجا خر اب و فاسد 
مکند . بهین دلیل است که عده زیادی از معادین بدخانبات زودتر از موقع طییعی قوه 
باصره خود را گم کرده و اشیاء دور را تار می پینند و قدرت تمیز رنگها مخصوصا قرمز 
و آپی را از دست داده و فقط محبط اشیاء را "شغیص میدهند و از تین مرکز آن 
ءاجزند ( مرکز شیثی فقط نقطه سیاهی بنظر آنپاماید) عموم مرضائی که در صورت 
داشتن درد چشم ادامه باستعمال دخانبات مبدهند غافل هستند که نکوتین اعصاب فوة‌باصره 
را بیشتر فاسد نموده و ممکن است بکلی او را از نعست دیدن محروم و کور کند بتابر 
این اطباء اهبت مخصوصی را در اين موضوع حائز می‌باشند که بموقم » مرض چشم زا 
شخیص‌داده ودستورات مناسبی(درباره ترك استعمال دخانیات) مریض بدهند واژاینقر ار 
اغلب مریض را نجات داده و سلامتی قوهٌ باصره او را تآمین مینابند . ولیکن باکتال 
تأسف باید بگوئیم ده زبادی از مرضاء چشم که معتاد باستعمال دخانیات هستند مدت 
آمدیدی چشم‌های خود را «مالجه نموده ول تتیجه نبگیر ند و غافل هستند که موجب بدبختی 
آنپا همانا دخاننات می‌باشد . 

بنابر ایی عموم استعمال کنندگان دخانیات در موقع ابتلا 
بامراض جدم و با ضعف قوة باصره باید بدوآ متوجة تأثیر ات 
شوم نیکوتین شده و آنرا تراك نمایند . 

جنث بادود 
موضو غ مبارزه برعله دخانیات تازگی نداشته بلکه تاريخچهُ کهنة دارد ؛ 


ی 

در سال ۱۱۰۳ که استعمال دخانیات تازه در ارویا شبو ع بافته بود . جیمز 
اول یادشاه انگلستان با فرمان مخصوصی استمسال دخانبات را بواسطه مضار آآت 
منع نمود . 

با کوف اول پادشاه انگلستان برای جلوگری از اننشار دخانیات مالیات‌سنگینی 
برآن وضع نمود . 

هنین اقدامات را مبخائیل بادشاه روسبه در آن مملکت بعمل‌آورد و در وهلهً 
اول سربازان را از استعمال دخانیات و اين عادت پو ج مانم شد . دراین موقع استعمال 
دخانبات در روسه بقدری مکروه شرده مشدکه در حدود سال ۱۰۳4 مبلادی دماغ 


اشخاصی‌راکه آنرا استعمال میکردند بریده وخودش را در خیابانها مانند اشخاص مجرم 


مگرداند ند. 


درقرن ۱۸ روحانیونی که دخانبات استعمال می‌کردند تحت تعقیب‌قر ارمی گرفتند . 
بند یکتوس و اوربان بایهای روم با فرمان مخصوصی استعمال دخانیات را درکلیسا ها 
مم نمودنك . 

در زمان ما نز در همه جا از طرف غالب دولتهای بزرک با طرق مختلفه 
اقداماتی برای جلوگیری از آن بعمل میاید . 

در قانون اساسی مالك متحده ام‌نکاموادی برضد استعمال دخایات گنجانده 
شدهکه چکیده آن عبارت از این است: برای جوانان ؛ ٩-۱‏ ۱-ساله استعمالدخاندات 
یکلی منع گردیده . اشخاصی که این قانون را نقض می‌کردند به پرداخت ۰۰ الی۲۰۰ 
دلار جریبه نقدی معکوم شده و فروشند گان نز باپرداخت ۳۰ دلار جزای نقدی 
معکوم میگردیدند ۰ همین قانون مترر میداردکه در صورتکه شخص برای دفعه دوم 
دخانبات استعمال کند معکوم پرداخت جزای اضافی از قرار روزی ۰ ۲دلار گردد 

انگلستان نز ازام‌یکا بیروی نمود و بوسیله قانون استعمال دخانیات‌ر! برای 
جوانان کتر از ٩"‏ سال غدغن کرده و فروشندکان را بز از فروش دغانات به‌آنپا 
هتم نمود . 

همین فانون در ژایون نز منتشرشد واشخاصی راکه سنشان کتر از ۲۰سال 
بود از استعمال دخانات منم نمود . 


بت 

از دیرزمانی در مملکت نروژ نظامنامةً وطم گردید هک بموجب آن جوانان 
کت از۱۹ ساله از بکاربردن دخانات ممنوعند. یاسانان دستور داده شده است که 
سیگار را از دست جوانان بگیرند وا گر چنانچه مراعات قانون نکنند بجزای نقدی‌از 
یکصد تا دویست دلار محکوم شوند . 

دول آ لمان نز مشفول اتخاذ تدایبری هستندکه اقلا جوانان را ازاین عادت 
مان شوند . 

در سال ۱۸4۸ در خیابانهای بابتغتهای بزرک کشور های اروپا استعمال 
دخایات ممنو غ بود. 

تمام وسائل مز بور وان مبارژه برعلیه استممال دخانیات ثابت میکندکه نمام دول 
و ملل بطور صعیح و واضح درافته اندکه استه.ال دخانیات برای تندرستی وسلامتی 
قلب و مخصوصا برای جوانان سار مضر مب‌اشد . 

این نوشته مختصرما یز ثابت مکندکه دخانبات یکی از مواد مضر حیات انمانی 
بوده و بابد آنرا جداً برطرف ساخت . 

ار چنانچه دیده شودک باوجود همه نکات فوق باز عادت زشت میکار کثی 
درمیان اکثر مردم شبوغ دارد باید علت‌آثرا چنانچه یا نکردید درو ضعیت مخصوص‌عصر 
حاضر چستجو نمود. 

ما نیز تاحدی درك میکنم که چرا اشغاص دروضمت مشکل اجتماعی‌و انتمادی 
عصر حاضر از دخانات استمداد میکنند و میخواهند بدانوسیله حتی اک برای مدت 
کی نیز بوده بافکار بریشان خود نسکین داده رنج ۳ جسمانی وفکری خود را 

ول باوجود دلایل زیرین عدم صحت مقامد استعمال کنندگان دخانات 
آشکار می شود : 

اگر انسان بدن طییمی داشته و از تندرستی بپره یاب گردد برای کار جهانی 
و اعمال متزی و تکری محتاج هبچگونه محرکی از قیبل الکل و سیکار نمی باشد. 

تمام تکالیف و علیات اعضای بدن انسان باید در معیط طیعی انجام یاید . 


0 
در همین حالت طبیعی استکه انسان باید از حبث چسم و فکر واخلاق تکامل باید . 
درست‌استکه نیکوتبن سلسله اعصاب را تحريك می‌کند ول : 

۱- اين تعریکات دارای جنبه دائمی نبوده بلکه موقتی می باشد و بزودی 
برطرف هیگردد . 

۲- اعصاب بعد از تحریکات مزپور منقبش و سست شده و این سستی یشتر 
از حدق اس تکه شخص طبیتا و قبل ازاستعمال دخانیات دچار آن ی شود . سبارة 
دیگر تأتیر نیکوتین بطورکلی بیشتر سست کننده بوده ونتیجه ممکوس دارد . 

۳- بالاخره اینکه نیکوتین اتتظارات مارا تأمین نشموده بلکه از لحاظ تندرستی 
وفکر و از لحاظ مای نز مضر ی باشد . 

بنابراین بعقیده ما شخس در دقانق مشکل زندگانی هم نباید برای تسکین خود 
سمواد مغدره و سست کننده متوسل شود بللکه باد از اراده و فوه تعقل خوداستمداد 
و استفاده کند . با اینطریق شخص بهتر میتواند تحمل مشکلات نموده و نیز تندرستی 
ووضعت مال خودرا حفظ و تأمین نماید. 

برای نبل این مقصود لازمس تکه اشخاص ماد باستعمال دخانیات دارای قوه 
تفکر صحیح و اراده قوی بوده تا بتوانند از عموم چیزهالیکه برای تندرستی اومضر 
می باشد کناره جسته آنرا ترك نمایشد . 

روی سخن را متوجه بجوانان نموده یاد آور می شوم که ساختمان نظیف آنها 
برای انجام تکالیف‌طیمی خود پهیچ نو غ مواد مح رکه احتباج ندارد بلکه برعکس آنها 
باید کوشش کنند چیز هالی که خدا و کش با نها سیرده نگپداری نموده پرورانند . 
جوانان باید تکالیفی راکه بعپده آنان محولست از قییل فکر عالی خدمت بمبپن ونوغ 
شود » بخویی درك نموده وسمی ننابند بدن و فکر خود را از تأثیرات مخرب دخانیات 
مصون و محفوظ بدارند . 

بنابراين جوانان ناید خود را دچار لذائذ صوری و تجددات و تغیرات 
مدهای بیجا نسایند و با طرز گرفتن سیگار در لب و دست و نگاه کردن بعلقه های 
دود سیکار در هوا و با آتش زدن کبریت و با مبل تشایه باشیغاص یکار فکر آنهارا 


بش زیت 
بخود جلب نماید که بابد بی اندازه کوشش کنند تا از قوای طبیعی خود محافظت 
وده تندرستی و فکر پاك و اخلاق منزه خود را حفظ و حراست نمابند. 

وظرفه مقدسی برذهه موسسات عموی و اولبای خانواده ها و معلمین عي باشد 
که رفتار و حر کات اطفال را جداً تعت نظر قرارداده و با بند و اندرز وسایر وسایل 
ممکذه از فاد مکروه و زشتت استغنال دخانات جلوگری سمل آورند: 

از اینرو از گفته های خود نتبجه گرفته نظر بات خوده‌نرا درباره جلوگیری 
از سم مپنكك نکوین و دود خانمان-وز دخانبات در یایان اررده این فصل را ی بندیم: 

۱-)-تعیال دخانیات را برای اشخاص غیر بالغ بوسیله قانون مخصوصی‌باید 
غدفن نمود . 

۲ بزشکان مداری وهعلین کنفر انسپای مرتبی راجم بعضار و خطر ات‌دغانیات 
برای محصلین ابر اد نمانند . 

۳-ابوین و معلمین باید بوسیله حر کات شخصی خود صایع خود را نزداطفال 
موئر سازند . 

6 استعمال دخانات در جشنها و مجالس عوی مام شود چه در اینگونه جا 
ها نیکوتین میکن است برای اشخاص غیر معتاد واطفال مضر واقم‌شود. 

از موم اقداعان که برای اين منظور بعمل میاید باید تشویق نود تا اینکه 
سلامت و تندرستی نزاد نو بواسعله سم مهلك نیکونین دچار مخاطره نگردد . 


۳3 1 


از چیزهای که مایه زحمت تشتار .کنا ن شده نامهای خانواده است 
که تجوان يكث نام را چندین و قته اند رن ناروآیهایی بیش ی 
آید. با آاشکه هر تیه نامها هس ی همدزی دارد کسانی ممیز را هم 
بکار نمي درند و از زبان دیگران تین اندیشند و این خود کار تکوهیده‌ای 
هسباشد و سیار مجاست که از ای نامها تساو کرو شاه کر 

از خسله کرو تام که از کار کنان هعارف است وبخر اسان و 
مازندر ان سفر بر موزل چون در روزنامپا او را ام کسروی نها باد 
کمن بارء‌ای از آبایکه یامن کار دارند پنداشته انداو من هستم واز 
وکالت دست برداشته‌ام واین برای 1 کاهی اشانس تکه می نو بسم ان و 
جزاز من بوده ومن از ودوز فکه از دنه ادرف دی از اندیشهکار اداره‌ای 


وا ندارم واز وکالت دست بررنداشته ام ۲ کنر و بر دزی 


‌ 


بوزس 

امسال بیمان شماره ه ماهی در نیمه آن ی شد . 

وی در مپر ماء چون من سفر تبریز کردم اکرچه گ نمودتم آ ای فیضی 
زحمت مپنامه ۳ بگردن نو ودفتر چه « چرا با ند آزدود برهی زکرد؟» 
را بحاپ رسانیده با اینهمه چون یس از بازگشت از سفر در سابه فزونی 
کار ها تا دبری به بیمان نتوانستم در ذا خسن وا کفده شدن ام 
شماره تا آخر مهر بناخیر افتاد و اينك از خواستاران پوزش میخواهيم 


و امیدو ارم در شماره های اه جبران ان ددری را بکنیم. 


کرو 


ابزار لت در 
ارج نت راستی ,ژوهی 
انیزه علت ژمنه 
آهنک نت ۳ 
سیج تدارك گراییدن 
بوزش اعتذار گزارش 
باه اساس قاعده گر انه 
بنداری خال موهوم ارسا 
پیشور ( یثه‌ور ) کاس . . اروا 
تباهکاری فساد نهاد 
تاوان جر یمه تکوهیده 
شکب مسقه 


مذ موم 


۳ در جای دگری کته ام که همه میانه « ستاره شناسی » و « ستاره 


شهار ی ۰ جدایی می ۳ ۰ ستاره شناسی علم هت است که داش ۳1 


بهایست . ستاره شماری منجمی است که کار نکوهیده ایست 


. با اینهمه در 


صفحه یکم همنن شماره در عنوان کثار و در افغاژ ان در دوجا « ساره 


شناسی > را بجای « ستاره شماری » آورده ایم که خود لفزش است . 


